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  دوم  بخش گفتارنخستِ

  بزرگ  کوروش

بوجيە پور  پدرش کام. کوروش هم از جانب پدرش شاهزاده بود و هم از جانب مادرش
پيش از نوادگان هخامنش بود که زادبرزاد بر قبايل پارسی شاهی کرده  کوروش پور چيش

 زادبرزاد  دختر اَشَتِياگ پور هوخشَترَ پور خشتَريتَە پور فرَوَرتيش بود که١بودند؛ مادرش مُندنَەَ
از اين نظر . بر قبايل ماد شاهی کرده و نخستين شاهنشاهی ايران را تشکيل داده بودند

شد که هم  ترين فرد روی زمين و برآمده از پاکترين خاندانهای ايرانی شمرده می کوروش اصيل
ت دوس ئی پرشفقت و انسان او نابغه. اصالت و برتری او معترف بودند پارسيان و هم ماديان به

او پس از پيروزی بر اَشَتيِاگ همۀ اعضای خاندان سلطنتی و . دست بود دهی چيره و سازمان
وسيله سران قبايل ماد  رجال کشوری و لشکری ماد را مورد بخشايش و نوازش قرار داد و به اين

کشتار و  رودان دست به او نه همچون شاهان ميان. بردار خويش ساخت گزار و فرمان را منت
. درازی کنند جان و مال رعايای شاه مغلوب دست سربازانش اجازه داد که به د و نه بهغارت ز

کمک آن در خلال سالهای آينده  او از مردان ماد و پارس ارتش کارآمدی تشکيل داد و به
نشين در سغد و خوارزم و باختريە که از قلمرو شاهنشاهی ماد بيرون مانده  سرزمينهای ايرانی
بار در تاريخ  سان سراسر فلات ايران را برای نخستين اين  قلمروش کرد، و بهبودند را ضميمۀ

ترتيباتی که کوروش . زير يک پرچم درآورد و شاهنشاهی پهناورِ هخامنشی را تشکيل داد
برقرار کرد ماديان و پارسيان را ازنظر حقوقی و منزلت اجتماعی همتای يکديگر قرار داد 

از امتيازات متشابه برخوردار بودند، و امور کشور شاهنشاهی را با ئی که در همۀ امور  گونه به
اين همسانی و تساوی منزلتها را چندی پس از . بردند پيش می ياوریِ تلاشمندانۀ يکديگر به
  . های تختِ جمشيد ببينيم توانيم در نقوش بازمانده بر ديواره کوروش و در زمان داريوش می

  وش بزرگ تسخير کشور ليديَِە توسط کور
م، و زمانی که کوروش در نقاط دوردست شرقی فلات ايران در رفت و   پ۵۴۷درسال 
دسته از اميران محلی که تا کنون بيرون از قلمرو شاهنشاهی مانده بودند را تشويق  آمد بود تا آن

مرزهای غربی ايران در  شاه ليديَِە به» کروسوس«اندازیِ  پيوستن به شاهنشاهی کند، دست به
فکر  دنبال برافتادن پادشاهیِ ماد به کروسوس به. آغاز شد) واقع در شرق اناتولی(پتَوکَە  تکَ
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سال بخشهائی از سرزمينهای شرق  دستيابی بر زمينهای شرق رود هاليس افتاد، و در اين
هرودوت . مرِی بودند متصرف شد نشين بود و ساکنانش قبايل گوم اناتولی که ايرانی

وس پيش از اين لشکرکشی با خدايش مشورت کرد، و هيأتی را با هدايای نويسد که کروس می
جنگ  فرستاده از او نظرخواهی کرد که آيا اقدام به) خدای آتن(» اَپولون«يونان نزد  گرانبها به
او وحی کرد که اگر سپاهش را  توسط کاهنان به و خدا به! صلاحش خواهد بود يا نه با ايران به

   ٢.فرستد دولت بزرگی را واژگون خواهد کردجنگ شاه ايران ب به
پَتوکَە  کَت معنای وعدۀ ياری بود به کروسوس پس از دريافتِ پاسخِ مساعدِ خدا که به

جنگ با خودش بود، و  پتوکَە تحريک کوروش به کت هدف او از لشکرکشی به. لشکر کشيد
پنداشت و نابودی  میاو داده بود پيروزی بر کوروش را يقينی  ئی که خدايش به طبق وعده

  . ديد کوروش را حتمی می
خواستۀ کوروش گريزناپذير شده  جنگ ايران و ليديَە که آغازگرش شاه ليديە بود بی

کوروش پس از فراغت از امر سرزمينهای شرقی، برَديّە ۔پسرش۔ را در باختريە و . بود
و برای لشکرکشی اَسپَە ۔پسرِ عمويش۔ را در پارت نشاند و به پاسارگاد برگشت  ويشت

او . ها آماده شد نشين از اشغال ليدی قصد آزادسازیِ سرزمينهای ايرانی شرق اناتولی به به
همدان رفت، و با عبور از گذرگاهِ جلولا و زير پا گذاشتنِ خاک آشو از  سپاهيانش را برداشته به

رفت و از ) ونیدر شمال سوريۀ کن(حلب  راه اربيل و شهرزور و گذشتن از سرزمينِ حران، به
نشين بود  کيليکە يک سرزمين کهنِ آريايی. آنجا وارد سرزمينِ کيليکيە در جنوب اناتولی شد

پيشواز او آمد و  شاه کيليکيە به. داد ئی از امپراتوری خيتا را تشکيل می و روزگاری پاره
طماعِ کشورش را ضميمۀ شاهنشاهی کرد تا از حمايت کافی برای دفاع از کشورش در برابر ا

کوروش از کيليکيە رهسپار . شاه ليديە کسب کند؛ و سپاهيان را نيز در اختيار کوروش نهاد
هدف کوروش از اين لشکرکشی نه تسخير ليديەَ بلکه آزادسازی سرزمينِ . پتَوکَە شد کَت

شاه ليديە نيز پس از آنکه پيکهائی به اسپارت و بابل و مصر . پَتوکَە بود نشين کت ايرانی
ده از شاهان اسپارت و بابل و مصر تقاضای کمک برای مقابله با خطر کوروش کرد با فرستا

غرب آنکارای کنونی  در نبردی که در دشتی در جنوب. شتاب رهسپارِ شرقِ اناتولی شد
در . کوروش او را دنبال کرد. گريخت» سارديس«درگرفت کروسوس شکست يافته به 

او آنها را شکست داده خود را . مقابله کردندنزديکی سارديس سپاهيان کروسوس با او 
اميد رسيدنِ نيروهای امدادی از  کروسوس به. سارديس رسانده شهر را در محاصره گرفت به

. آورد مصر و اسپارت و بابل پايداری ورزيد؛ ولی اين پايداری بيش از دو هفته دوام نه
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.  شد و سارديس تصرف شدحصارهای استوارِ سارديس توسط سپاهيان کوروش در هم کوبيده
  ). م  پ۵۴۵سال (او سپرد  کروسوس ناچار تسليم کوروش شد و کليدهای خزاين سلطنتی را به

: او گفت اسارت ايرانيان درآمد، کوروش به نويسد که چون کروسوس به هرودوت می
کشور من تجاوز  چه کسی تو را برانگيخت که برضد من وارد جنگ شوی و به! ای کروسوس«

کروسوس » توانستی با من دوست شوی و از ياری من برخوردار گردی؟  حال آنکه میکنی،
خدای . هرچه شد از بخت بلند تو بود، و ناسازگاریِ بخت با من کرد آنچه کرد«: پاسخ داد

جنگ کرد و مسبب اين جنگ کسی جز او نيست؛ وگرنه انسان بايد  يونانيان مرا تشويق به
کنند و  در زمان صلحْ پسرانْ پدرانشان را دفن می. صلح ترجيح دهدديوانه باشد که جنگ را بر 

   ٣.»هرچه ارادۀ خدايان بود گريزی از آن نبود. در جنگها پدران بايد فرزندانشان را دفن کنند
گويند که کوروش ابتدا تصميم گرفت که کروسوس را با نشاندن بر  روايتهای يونانی می

 او را بر روی صفۀ بلند چوبين نشاند و آتش در چوبها روی خرمنِ آتش اعدام کند، و وقتی
. يکی از مشاوران خويش تبديل کرد افکندند پشيمان شد و او را مورد بخشايش قرار داد و به

تواند درست باشد، زيرا سوزاندنِ انسان در دين ايرانی از مُحرََّمات اکيده  ولی اين سخن نمی
از اسلام حتی يک مورد از ارتکاب چنين عملی گزارش بوده است؛ و در همۀ تاريخ ايرانِ پيش 

رسد که کروسوس خودش تصميم گرفته بود که با خويشتن همان کند که  نظر می به. نشده است
با خودش کرده و خود را در آتش ) زمانی که نينوا را هوخشترَ گرفت(پيشترها شاه آشور 

ود کوروش سر رسيد و او را نجات سوزانده بود؛ و پيش از آنکه کروسوس موفق به خودکشی ش
کروسوس رسيده باشد  کنند که پيش از آنکه آتش به روايتهای يونانی نيز تأکيد می. داد

کوروش  يکی از وفاداران به پس به کروسوس ازآن. کوروش فرمود تا او را از آتش برگرفتند
  ). ش شدگويند که او اندرزگرِ کورو زنانه، می روايتهای يونانی، لاف(تبديل شد 

با پيروزی در اين جنگ، کشور ليديِەَ ضميمۀ شاهنشاهی شد و سراسر خاک کشوری که 
شود در درون قلمرو شاهنشاهی قرار گرفت و مرزهای دولت شاهنشاهی  امروز ترکيه ناميده می

چهارم از کشور ترکيۀ  زمان علاوه بر کشور ليديە که حدود يک در آن. دريای ايژه رسيد به
گاهِ قبايل يونانی بود که چند  غرب اناتولی نيز نشيمن های جنوب شد کرانه امل میکنونی را ش

 اَيونِيەّنشين را  ايرانيان اين سرزمينهای يونانی. اين سرزمينهای کوچيده بودند سده پيشتر به
بقيۀ خاک اناتولی که شامل بيش از دوسوم ترکيۀ امروزی بود نيز در دست اقوام . ناميدند

  . بود) های نياکان کردهای غربی خيتايی، ارمينی، سکايی و ميتانی(ايی ديرينۀ آري
نزد کوروش  سوی ايژه که بيم لشکرکشی کوروش را داشتند هيأتی را به يونانيانِ آن
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اند؛  او ابلاغ کردند که اگر چنين قصدی داشته باشد مردم برای مقابله با او آماده فرستادند و به
 با مردمی که هنرشان جز اين نيست که در ميدانهای شهرهاشان من«: و کوروش خنديد و گفت

آنها اطمينان داد   و به٤.»بافند کاری ندارم آيند و برای همديگر داستانهای دروغ می گرد هم می
ئی را  کوروش سپس نماينده. سوی ايژه کاری نخواهد داشت که با سرزمين اصلی يونان در آن

او سپرد و بدون آنکه مالی از مردم  لطنتی ليديە را بهدر سارديس منصوب کرد و خزاينِ س
گيری بزند يا چيزی از کاخ کروسوس بردارد سپاهش را  ليديە بگيرد يا دست به غنيمت

: های يونانيان نوشته و به(عنوان مشاور  او کروسوس را نيز به. ايران برگشت برداشته به
  . ايران برد با خود به) اندرزگر

تبعيتِ ايران درآمدند ولی کشورشان  نخورده باقی مانده به يديِەَ دستخاندان سلطنتیِ ل
) از بزرگان ماد(يک اميرنشين تابع ايران تبديل شد، شهرياری ليديە را کوروش به هارپاگَە  به

نشين  جزاير يونانی. داد، و خاندان هارپاگَە برای هميشه در اين نقطه از اناتولی جاگير شدند
اطاعت ايران درآمدند، و اميران شهرهای يونان در   کوتاهی داوطلبانه بهدريای ايژه در مدت

متوليانِ معبد ابلاغ گرديد نسبت به ايران  فرمان خدايشان ۔اپولون۔ که به سوی آب نيز به آن
عنوان سرباز مزدور  درهای ارتش ايران نيز بر روی يونانيان باز شد تا به. ابراز اطاعت کردند

مزدوی برای ارتش مصر عادت کرده بودند  و يونانيان که از ديرباز بهوارد خدمت شوند؛ 
اين وضعی بود که تا پايان دوران شاهنشاهی هخامنشی . گروهاگروه وارد ارتش ايران شدند

درهای ايران نيز بر روی هنرمندان و اهل حرفه باز شد، و بسياری از يونانيان در . ادامه يافت
اينک جهانی تازه شکل .  درآمد بيشتر روانۀ ايران شدندجستجوی فرصتهای شغلی بهتر و

  . کرد گرفته بود که اقوام و ملل شرق و غربِ جهان را به يکديگر نزديک و با هم آشنا می

  سلطنت نشستن کوروش بزرگ  اوضاع بابل در زمان به
نَصَّر نَبوخدَ . ترين حد خود رسيد گسترده های قلمرو بابل به م دامنه در آغاز سدۀ ششم پ

دوم ۔داماد شاه ماد و نيرومندترين شاه خاورميانه۔ درصدد تمرکز کامل قدرت سياسی و ايجاد 
يک وحدت دينی با تحميل پرستش خدای بابل در همۀ سرزمينهای امپراتوری برآمد و در 

بر ) م  پ۵۶۲ تا ۶۰۴از ( سال ۴۳اين شاه پرقدرت که . راه با مقاومتهای سختی روبرو شد اين
اش را با سرکوب  توری وسيعی حکومت کرد، مراحلِ نخستينِ اهدافِ وحدتگرايانهامپرا

آزاديهای دينی، تخريب معابد و ممنوع کردن اجرای مراسم دينی اقوام زير سلطه و اجبار مردم 
اقوامی که حاضر . پنداشت۔ تأمين کرد پرستش خدای خودش ۔که تنها خدای برحق می به
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. شان نبودند با کيفرِ سخت نَبوخَد نَصَّر روبرو شدند ای قومیبرداری از پرستش خد دست به
م زير سلطۀ  شده مردم يهودا بودند که از ديرزمان تا سدۀ هشتم پ يک نمونه از اقوام سرکوب

عنوان ميراث آشور در زير سلطۀ  زير سلطۀ آشور رفتند، و سرانجام به زيستند سپس به مصر می
ان در برابر فشارهای نَبوخَد نَصَّر برای تغيير دادن دينشان و  يهودي٥.دولت بابل قرار گرفتند

. شان مقاومت نمودند، و مورد خشم نبَوخَد نَصَّر واقع شدند يی دست برداشتن از خدای قبيله
اورشليم پس از کشتار اعضای خاندان سلطنتیِ اسرائيل، بقايای  نَبوخدَ نَصَّر طی لشکرکشی به

بردگان خويش کرد،  بابل کوچانده آنها را تبديل به را با خانواده بهرهبران دينی و سياسی آنها 
   ٦.معبد اورشليم را ويران و پرستش خدای قومی يهودان را ممنوع اعلام کرد

داشت، » پيامبر پيروزمند«نَبوخَد نَصَّر که پيامبر و نمايندۀ خدای خودش بود و لقب 
مبارزه برخاسته بود و تصميم داشت که  ود بهپرچم تبليغ دين بر دوش گرفته با همۀ اديان موج

پنداشت  نابودی بسپارد، و دين خودش را که تنها دين برحق می عنوان اديان باطل به همه را به
  . جايگزين آنها سازد

جانبۀ کاهنان و  م اتفاق افتاد اقدامات همه  پ۵۶۲پس از مرگ نبَوخَد نَصَّر که در مهرماه 
ن برای اعادۀ حيثيت خدايان و اديان خودشان آغاز شد؛ پسر و رودا متوليان معابدِ ميان
) شوهر دختر نبَوخدَ نَصَّر(مرَدوخ۔ پس از دوسال در کودتای نِرگال شرِصَُّر  جانشين وی ۔امَل

لاباشی « سال نپائيد، و پسر و جانشينش ۳سلطنت نرگال شرِصَُّر بيش از . کشتن رفت به
نام نبونِهيد ترتيب داد در کاخ سلطنتی کشته  ئی که افسری به ماه در کودتا۳نيز پس از » مَردوخ

. بود) خدای هلال ماه(» سين«ئی اهل حرَّان و پسر متولیِ بزرگ معبد  زاده نبونِهيد بزرگ. شد
نبونِهيد در لوحی ). م  پ۵۵۶پايانِ سال (دست گرفت  او پس از اين کودتا سلطنت بابل را به

خواست و رضای مردوخ   بیلاباشی مردوخاست مدعی شده که اين مناسبت برجا نهاده  که به
  . نبونِهيد داد سلطنت نشست؛ لذا مردوخ او را نابود کرد و سلطنت را به به

ادعا کرد که سلطنت . مانندِ همۀ شاهانِ بابل ادعا کرد که پيامبر خدا است نبونِهيد نيز به
کاهنان   معبد بزرگ مردوخ ظاهر شده و بهاو سپرده زيرا روح نبوخذ نصر نيز در را نبوخذ نصر به

چند مورد وحی نيز که به خدايان نسبت داده شد . گفته که جانشين حقيقیِ او نبونِهيد است
اينها را . توسط کاهنان معابد بيان گرديد که نبونِهيد را پيامبرشاه گزيدۀ خويش ناميده بودند

ئی  کننده ۀ اينها پيشکشهای بسيار دلگرمپاداش هم. جا نهاده است هايش به نبونِهيد در نوشته
بازی  با دست و دل) در آغاز بهار(بود که نبونِهيد در مراسم حجِ نخستين سال سلطنتِ خويش 

ولی او از خاندان . تقديم کرد) کاهنان در واقع به(بسيار زياد به معبدِ مردوخ و ديگر معابد 
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سال سلطنتش که خويشتن را  در سوميندر حران بود، لذا ) خدای ماه(» سين«متوليان معبد 
گير کردنِ پرستش سين کمر همت بربست و  اندازۀ کافی مقتدر و مسلط يافت برای همه به

رودان  کوشيد که مردوخ را که بيش از دو هزار سال در بابل خدايی کرده بود و همۀ خدايان ميان
 ۔سين۔ را خدای خدايان ئی که داشت تنزل دهد و خدای خودش زيرِ فرمانش بودند از مرتبه

آن   بهاستوانۀ سيپاریشناسان نام  ئی برجا مانده از او ۔که باستان در کتيبه. رودان کند ميان
شاه بزرگ، شاه ذوالجلال، شاه سراسر جهان، شاه بابل، شاه چهار اند۔ او خودش را  داده

اميده ادعا کرده که ن) معابدِ خدايان آسمان و زمين (ايسيدا و ايل ايزاگ گوشۀ زمين، متولی
در دنبالۀ اين . اند او واگذار کرده وقتی در شکم مادرش بوده سين و نينگال مقام سلطنت را به

  : خوانيم نوشته چنين می
او . را در حران قرار داد» هول ايهول«گاه خويش  در روز ازل نشيمن» سين«خدای بزرگْ 

 حران خشم گرفت و مادها را در مقام جلال خويش بود تا آنگاه که قلب باعظمتش بر
چون . هول ويران شد، و همچنان ويران ماند ايهول. حران لشکر بکشند برانگيخت تا به

شهر  خاطر عنايتی که به پادشاهیِ من داشت بر آن من به پادشاهی رسيدم خدای بزرگ به
 .من وحی فرستاد او در آغاز سلطنت ازلی و ابديم به. و معبد سين نظر عطوفت افکند

مردوخْ خدای بزرگْ و سين که نور آسمان و زمين است با هم در رؤيايم در برابرم حضور 
آجر بر پشت اسپانت حمل ! نبونِهيد، ای شاه بابل«: من چنين گفت يافتند، و مردوخ به

 نيز در آن خانۀ من جايگاه سينبرای . کن و در حران برای من جايگاه باشکوه بساز
ئی که فرمان دادی که بسازم سپاهيان انبوهِ شاه  خانه«: گفتمخدای بزرگ  من به. »بساز

خدای بزرگ . »اند و او بسيار نيرومند است ماد سراسرِ پيرامون آن منطقه را احاطه کرده
گوئی ديگر وجود نخواهند داشت؛ نه شاه  سپاهيان ماد که تو از آن سخن می«: من گفت به

  . »ه ياور اويندماد خواهد ماند و نه کشورش و نه شاهانی ک
بران شاه ماد بود  در سومين سال پادشاهی من خدايانْ کوروش شاه انشان که يکی از فرمان

او سپاهيان عظيم شاه ماد را با سپاهيان اندکِ خويش تارومار کرد، و . را برانگيختند
وعدۀ خدای بزرگْ . کشور خويش برد عنوان اسير به اشتياگ که شاه ماد بود را گرفته به

فرمان آنها . گونه تحقق يافت ردوخ و وعدۀ سين که نور آسمان و زمين است اينم
من . من بيم داشتم که اگر فرمان آنها را انجام ندهم بر من خشم بگيرند. شدنی بود انجام

  . کسی نبودم که فرمان آنها را فروگذار شوم
را با نظارت ) سينمعبد بزرگ (» هول ايهول«گونه  دهد که چه   نبونِهيد سپس توضيح می



۱۷۸ شاهنشاهی هخامنشی

های معبدی بنا کرد  لا بر شالوده لوهی و کول خدايانْ مردوخ و شَمش و عشتار و اَداد و ايِا و اَسل
سين، نور آسمانها و زمين و «گونه  پال بنا کرده بوده است؛ و توضيح داده که چه که آشور بانی

خدايان را احراز کرده رودان مقام خدای  با توافق همۀ خدايان ميان» خدای ازلی و ابدی
شود که  کند و متذکر می عنوان امير حران و متولی معبد سين ياد می از پدر خودش نيز به. است

توضيح . نَصَّر آشوری به اين معبد خدمت کرده است پال و شلم پدرش حتی بيش از آشور بانی
سر پوشيده با دهد که ساخته است، با ديوارهای آجرين و سرا کاملی نيز از شکل معبدی می

های  شده از چوب سدر لبنان و پوشيده با لايه های ساخته های نازکِ زر و سيم، و دروازه لايه
شکنِ درازمو که در برابر دروازۀ بزرگِ معبد نصب  نازکِ زر و سيم؛ پيکرۀ بزرگ گاوانِ دشمن

تا از  سه(امونا کرده و پيکرشان را با زر و سيم و جواهرات آراسته است؛ نينگال و نوسکو و سود
منتقل کرده و آنها ) خداخانۀ سين(هول  را به ايهول) خدايانِ مستقر در خداخانۀ مردوخ

هول را مالامال از کالاهای بهادار و سيم و زر  اند؛ ايهول شادمانه در وسط اين معبد جاگير شده
او همۀ . »درخشد  می۱۴همچون ماه شبِ «کرده، و حران را چونان عروس آراسته است چنانکه 

خدای خدايان آسمان و زمين است و اگر «کرده است که » سين«فرمان  اين کارهای بزرگ را به
او اين معبد را برای سين ايجاد کرده . »لطف او بود نه شهری وجود داشت و نه کشوری نه به

ند همۀ خدايان آسمان و زمين در آن ساکن شوند و همواره مشغول ذکر تسبيحِ سين باش«است تا 
  : کند درگاه سين دعا می نبونِهيد در ادامه به. »که پدر آنها و آفريدگار آنها است

باشد که سين، خدای خدايانِ آسمان و زمين رحمت خويش را بر من که نبونِهيد شاه 
ام نا زل کند؛ چه در خواب باشم و چه بيدار، چه ايستاده باشم و چه نشسته، همواره  بابل

من عمر دراز عطا کند؛ سالهای عمرم را افزون کند؛ سلطنتم را  د؛ بهبر من نظر لطف انداز
پاينده بدارد؛ دشمنانم را شکست دهد؛ مخالفانم را نابود کند؛ بدخواهانم را از ميان 

باشد که نينگال ۔مادرِ خدايان بزرگ۔ از محبوبش سين استدعا کند که همۀ . بردارد
 عشتار که پرتوهای فروغ اويند از پدرشان و باشد که شمش و. آرزوهای مرا برآورده سازد

باشد که نوسکو ۔آن . آفريدگارشان سين استدعا کنند که آرزوهای مرا برآورده سازد
  .  دعاهای مرا بشنود و برايم شفاعت کند٧رسول بزرگوارِ آسمان۔

عنوانِ پيامبر برگزيده برآن بود که از خودش نسخۀ دوم يک پيامبرشاه    نبونِهيد به
زيسته   سال پيش از نبونهيد می۳۲۰۰شد   بسازد که در زمان او گفته میسين نارامنام  تانی بهباس

در اساطير بابليان از ) نوادۀ سارگونِ اولِ اَکّادی که پيش از اين شناختيم(سين  نارام. است
ی او سپرده و تخت و تاج شاه مادری باکره و مقدس زاده شده بود و خدا امور مردم جهان را به
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عنوان نمايندۀ او بر جهان سلطنت  را از آسمان طی مراسم باشکوهی برايش فرستاده بود تا به
سارگون ادعا کرده که . سين نيز پيامبرشاهانِ زمان خودشان بودند پدر و پدرِ بزرگ نارام. کند

 رشد او بسپارد؛ و شرح تولد و خدا پيش از آفرينشِ او اراده کرده بوده که سلطنت و نبوت را به
همان داستانی که (اش برای ما مانده است  شده خودش را بر لوحی نويسانده که متن بازنويسی

را برای موسایِ اساطيرِ خودشان مصادره و وارد تورات  يهودان بعدها از بابليان شنيدند و آن
.  استشد از سلالۀ انبيای ديرينه نبونِهيد نيز پيامبرشاهِ زمان خويش بود که گفته می). کردند
ئی که  ئی از شاهان اساطيریِ کلده برايش تهيه کردند، سياهه کاهنان بابل فرمود تا سياهه او به

اين . اند رانی داشته داد آنها از آغاز آفرينش جهان برای چندصد هزار سال حکم نشان می
های اين  نخستی. شد سلسله نامهای اساطيری از شاهخدايانِ سومری آغاز می سياهه با يک

اهخدايان که سلطنت و تاج و تخت و اثاث معبد را از آسمان با خودشان آورده بودند هرکدام ش
 ۴۶۰خوانيم که چون   در دنبالۀ اين نوشته می٨.چندين هزار سال در جهان سلطنت کرده بودند

هزار سال از فرود آمدن سلطنت و تاج و تخت و معبد از آسمان گذشت طوفان نابودگر همگانی 
وقتی ). داستانی که بعدها پيامبران يهودی وارد تورات کردند و نام طوفان نوح دارد(رخ داد 

طوفان پايان گرفت و آبها فرونشست و زمين پديد آمد دوباره سلطنت و تاج و تخت و معبد از 
نامهای شاهخدايانِ بعدی . زير آمد تا دور ديگری از سلطنتِ شاهخدايان آغاز گردد آسمان به

 با ذکر سالهای سلطنتِ هرکدام نوشته شده و نشان داده شده که هرکدام برای ترتيب نيز به
رودان،  در کنار تهيۀ اين تاريخِ چندين صدهزار ساله برای ميان. صد سال سلطنت کرد چندين

های معابدِ باستانی و کاخهای کهن انجام  فرمانِ نبونِهيد در ويرانه دنبال کاوشهائی که به به
ديرينۀ سومری و اکّادی از زير ستونهای يادگاریِ معابد بيرون کشيده شد تا گرفت صدها لوحِ 

شد ازآنِ  لوحی که گفته می. رودان بوده باشد گواه تداوم ازلیِ سلطنتِ انبيای الهٰی در ميان
معبدی که بنايش به (اند   است و کاهنان از زير شالودۀ معبدِ شَمشَ بيرون آوردهسين نارام
معرض نمايش نهاد تا ياد  را نبونِهيد طی جشن باشکوهی به) شد داده میسين نسبت  نارام
شايد اين لوح را خودِ نبونِهيد نويسانده . رودان زنده کند های مردم ميان سين را در خاطره نارام
کاری که . جريان اندازد گونه، نبونِهيد درصدد بود که عهد باستان را زنده کند و به اين به. بود

کرد شبيه کاری بود که هوخشترَ برای بازسازی تاريخ ايران  وين تاريخ بابل میاو برای تد
شايد او هوخشترَ را الگو . انجام داده بود، و درنتيجۀ آن اوستا و اساطير ايران تدوين شده بود

ئی که هوخشترَ برای ايران نويسانده بود را  خواسته که سابقۀ تاريخی ديرينه قرار داده و می
ديد  او می). رودان بسيار بيش از ايران بود هرچند که سابقۀ تمدنی ميان( اثبات کند برای بابل
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کوروش پارسی  عنوان يک قوم و يک دين از هوخشترَ و پسرش اَشتَِياگ به که ميراثی که به
زمان شبيهش در خاورميانه ديده نشده  رسيده است چنان منسجم و نيرومند است که تا آن

ه از آن الگو برای شکوه بخشيدن به پادشاهی خويش پيروی کند و لذا برآن شد ک. است
او ديده بود که دينِ واحد و قوم واحد در ايران مايۀ . کند» يک دين و يک رعيت«کشورش را 

تدوين تاريخ کرد تا نشان دهد که سلطنت در  عظمت و شوکت ايرانيان شده است؛ لذا اقدام به
 است؛ بعلاوه سلطنت در کشور او امر آسمانی است ولی در تر از ايران کشور او بسيار ديرينه

. ايران شاه يک مرد معمولی است که نه نمايندۀ خدا است و نه سلطنتش از آسمان آمده است
زيستند۔ در  پارچه در آن می اما مشکلِ نبونهيد آن بود که ۔برخلافِ ايران که يک قوم يک

زيستند و امکان يکپارچه کردنشان  متنازع میرودان چند قوم با چند دين و چند خدای  ميان
  . وجود داشت

رودان انجام داد خشم  دين کردن مردمِ ميان هدف يک سلسله اقداماتی که نبونِهيد به
او مراسم سالانۀ حج . متوليان دين مردوخ و سرپرستان معابد ديگرخدايان کهن را برانگيخت

شد را لغو کرد، خدايان را از معابد  ته میکه در آغاز بهار در پيشگاهِ مردوخ در بابل گرف
بابل و برخی را به حران برد تا تعدد معابد و خدايان را از  شان برداشت و برخی را به اصلی

ئی بزرگ از زرِ ناب و مزين به  برای سين يک معبد باشکوه بنا کرد و پيکره. ميان بردارد
سالنامۀ «الواح موسوم به . لام کردگوهرهای ارجمند برای او ساخته او را خدای خدايان اع

م خبر از تلاشهای توحيدی شديدی  اواخر سدۀ ششم پ و يک منظومۀ بابلی متعلق به» نبونِهيد
شده و خشم عموم کاهنان سنتی بابل و  رودان اِعمال می دهند که توسط نبونِهيد در ميان می

يتی عمومی و شورش سراسری در نارضا اقدامات او به. اَکّاد و سومرِ را برانگيخته بوده است
خبرهای . نيروی سپاه فرونشانَد رودان و شام انجاميد، و او مجبور شد که مخالفتها را به ميان

سالنامۀ رسمی در سالهای اوليۀ سلطنت نبونِهيد سخنِ اقدامات سرکوبگرانۀ او در سوريه و 
دچار يک ) ن پترا در اردناکنو(» ايدوم«م در شهر   پ۵۵۳او در سال . اردن و شمال حجاز است

گويد که  اند می يک کتيبه که مخالفان بابلیِ نبونهيد برجا نهاده. العلاج شد بيماری صعب
خبرهای سالهای آينده دربارۀ . او مسلول شده بود. »گيرد او را گرفت ها را می بلائی که دنده«

اينجا سرزمين قبايل . تاست که چندين سال ادامه داش) در شمال حجاز(» تَيماء«اقامت او در 
ايلوت . عَبرايِمیِ ايلوت بود که با اسرائيليها همريشه بودند و خدا و دينشان با آنها مشترک بود

نبونهيد تيماء را . همان قبايلی بودند که در داستانِ تورات با نام قوم لوط از آنها ياد شده است
کشيد در بابل و  بيماری میخاطر رنجی که از  برای انزوای عبادت برگزيده بود، و به
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او برای برگزاری مراسم حجِ . رودان اعلان سوگ کرده و جشنها را ممنوع اعلام داشته بود ميان
آمد، و در غياب او نيز اين  بابل نمی شد به سالانه که در آغاز بهار در معبد مردوخ برگزار می

ين را بازسازی نکرده باشد او نذر کرده بود که تا وقتی که معبد س. شد مراسم برگزار نمی
تا من : او گفت«خوانيم که  کای کاهنان بابلیِ مخالف او می در يکی از نوشته. بابل برنگردد به

اين کار را انجام نداده باشم و دوران سوگواری برای ويران ماندن معبدِ سين را به اتمام 
 ولی او ٩.»ار نخواهد شدنرسانده باشم و معبد سين را بازسازی نکرده باشم مراسم عيد برگز

منظور اعلان حضور دائمی خويش در  همواره به نواحی شام تا درون اناتولی لشکرهائی به
سالها  در همۀ اين. آمده است» سالنامۀ نبونِهيد«فرستاد که شرح آنها در  سرزمينهای تابعه می

 بابل استقرار داشت و پسر جوانِ نبونِهيد بود که در» بِل شَصَّر«امور پايتخت و ارتش در دست 
در غيابِ نبونِهيد که تنها پيامبر زمانه بود مراسم سالانۀ حج . کرد سياستهای او را دنبال می

  . را کاهنان مردوخ اهمال عبادت مردوخ تلقی کردند و از نبونيهد رنجيدند اين. شد برگزار نمی
شنيدن اين . ء بودوقتی کوروش ليديە را گرفته ضميمۀ شاهنشاهی کرد نبونهيد در تيما

او  صدا درآورد، ولی او همچنان در تيماء ماند؛ زيرا خدايان به خبر زنگ خطر را برای او به
اطمينان داده بودند که چنانچه کوروش به بابل لشکر بکشد آنها کوروش را نابود خواهند 

زير  وروش را بهاو وحی کرده که ک ئی که از او مانده است او خبر داده که خدا به در نوشته. کرد
رودان لشکر نکشيد، و از راه کيليکيە و  ميان ولی کوروش به. پای او افکنده نابود خواهد کرد

  . ايران برگشت آشور به
عمر امپراتوری پيرشدۀ بابل خاتمه دهد و  حال تاريخ تصميم گرفته بود که به با اين

  . زير سلطۀ مهرورزانۀ کوروش درآوردَ سراسر خاورميانه را به
شنيدند که کوروش پس از گرفتن ليديە با مردم ليديە چنان  بزرگان و کاهنان بابل می

ئی کرده است که مردمِ ليديە از او رضايت خاطر دارند و او را بهتر از شاهِ  رفتارهای بزرگوارانه
 پيش از آن نيز رفتارهای مهرآميز او با مردم ماد پس از برافتادن. دانند برکنارشدۀ خودشان می

بزرگان خوزی که با بزرگان بابل رفت و آمد و داد و ستد داشتند . پادشاهی ماد را شنيده بودند
سان،  اين به. گوش بزرگان بابل رسانده بودند نيز دربارۀ بزرگمنشی کوروش چيزهای بسيار به

شد  دهان می جای خاورميانه دهان به منشی کوروش که در همه دوستی و بزرگ آوازۀ انسان
سوی  ن و کاهنان بابل را برآن داشت که برای رهايی از سلطۀ نبونِهيد دست استمداد بهبزرگا

رودان کشف شده نشانگر آنست که کاهنان و بلندپايگانِ  الواحی که در ميان. او دراز کنند
 کوروش درخواست فرستادند که برای رهاندن مردم  ويژه کاهنان دينِ مردوخ رسماً به بابلی به
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بابل لشکرکشی کند؛ و او با هماهنگی مخالفان  ه از سلطۀ جبارانۀ نبونِهيد بهبابل و کلد
  . بابل لشکر کشيد نبونِهيد به

رودان که در حرَّان کشف شده است  های کاهنان ميان يک منظومۀ بابلی از سروده
  : دارد گونه بيان می رودان از نبونِهيد را اين های مردم ميان نارضايتی

رعايا را با . کشتن داد بزرگان کشور را در جنگها به.  قانونی پايبند نبودهيچ نبونِهيد به
ديگر . های بازرگانی را ناامن داشت جاده. دستی افکند تهی  مالياتهای سنگين بهگرفتن

او ممتلکات مردم را گرفت و ثروتهای مردم . رسيد گوش نمی از کشاورزان سرود شادی به
ويرانه کرد، و مردم  جا را تبديل به او همه. حال کرد  و پريشاننوا را برباد داد و مردم را بی

مردم از يکديگر نفرت پيدا . هاشان را در تاريکيها افکند که متلاشی شود را کشت و لاشه
. کردند جمعی نمی کوبیِ دسته های وسيع پای ديگر جماعاتِ مردم در طول جاده. کردند
. همۀ مردم در اندوه بودند. خورد شم نمیچ ئی نشانی از شادی به  نقطه در هيچديگر

کردند به دشمنان او تبديل شدند و او که در  خدايانی که در آغاز از نبونِهيد حمايت می
يک  او برخلاف ميل خدايان دست به. آغاز سلطنتش محبوب خدايان بود منفور شد

و را در کس تا پيش از آن ا يک خدائی پيکره ساخت که هيچ اقدام ناروا زد، و برای
معبد آورد و بر کرسیِ زرين نشاند و  او اين خدا را به. پرستيد شناخت و نمی کشورش نمی
حتی اهل . نام ماه خواند آويزِ زرين و زيورهای گوناگون آراست و او را به با تاج و گردن

شکل اين خدا شبيه هلال و ماهِ . شناختند  نيز اين خدا را نمی)فقيهان سنتی(کتاب 
 است، و درازیِ موی سرش تا پايۀ )خدای مرگ(ته است، دستش شبيه لوگال گرف خسوف

های اژدهای طوفان و گاوهای نر وحشی نهاد تا  او در برابر اين خدا پيکره. رسد تختش می
ايستاد شکل اين خدا به شيطانی  عبادتِ اين خدا می وقتی او به. از آن پاسداری کنند

يعنی (گرفت  خود می اش شکل چهرۀ دشمنان به رهچه. شد که تاج برسر دارد تبديل می
من برای او بزرگترين سکونتگاه را خواهم «: نبونِهيد گفت. )بسيار خشک و عبوس بود

من ذکرِ نام او را در سراسر جهان بر زبانها . من عبادت او را همگانی خواهم کرد. ساخت
د و مراسم حجِ پيشين را من مراسم حج را فقط برای او برگزار خواهم کر. خواهم انداخت
 پيکرۀ زرينِ گاو نر )معبد مردوخ(ايل  در معبدِ او همچون ايزاگ»… … لغو خواهم کرد

وقتی از اين بدعتهای کفرآميز فراغت … مقدس را دربرابر اين خدا بر روی زمين ايستاند
 اش پسر بزرگش سپرد زاده يافت، در آغاز سومين سال سلطنتش سپاه و کشور را به نخست

» تَيماء« يک سفر دورودراز به چيز را در اختيار او رها کرد و سپاه اَکّاد را برداشته به و همه
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او شاهزادۀ تَيماء و بزرگان آن شهر را . دور از اَکّاد است رفت که در بيابان ناحيۀ غرب و
سپاهيان اکّاد نيز در آنجا . که مخالفش بودند کشتار کرد و خودش در آنجا اقامت گرفت

او در پيرامون تيماء ديوار بلند کشيد، شهر را بسيار زيبا ساخت و آراست، . ا او ماندندب
در شهر برای خودش کاخی مانندِ کاخ بابل بنا کرد، و پيرامون ديوار شهر را نگهبانان 

او بر مردمِ تيماء ماليات سنگين بست، هرچه داشتند را از آنها گرفت، و مردم از . گماشت
کشتن داد و فقط زنان و  او مردم تيماء را با کارهای سخت به. وه آمدندست دستِ او به

در حالی که کوروش شاه جهان است و پيروزيهايش واقعی است و … کودکان زنده ماندند
کشند، نبونِهيد بر روی  گردن می بريش را همۀ شاهانِ کشورها به کسی است که يوغ فرمان

من کشور او را . دار کردم تا بر روی پاهايم افتدمن او را وا«لوحۀ خودش نوشته است که 
او نام کشورهائی که کوروش . »کاخ خودم انتقال دادم تسخير کردم و ثروتهای او را به

اين همان نبونِهيد . ام تسخير کرده را بر روی لوح نگاشته است که اينها را من تسخير کرده
حکيم و خبيرم، من از راز من «: جمعيت گفت اش خطاب به بار در خطبه است که يک
توانم  ام که نمی ام و اسرار بسياری ديده من دارای علم غيب. ها باخبرم درون سينه

من نشان  من نشان داده، ملکوت را به معراج برده و بسيار چيزها به خدا مرا به. بنويسم
م را توانم هرچه اراده کن حکمت و علم خويش چنان نيروئی دارم که می من به. داده است
مراسم  او درصدد شد که به. کند او ادعای داشتنِ معجزات بسيار بزرگ می. »انجام دهم

عبادتی که خدای آسمانی در روز ازل مقرر . ايل پايان دهد ايزاگ حج سالانۀ مؤمنين به
انجمن فراخواند و  او کاهنان بزرگ را به. خواست که از ميان بردارد داشته است را او می

اند که در معبد برگزار شود نه اينگونه  آن عبادتی که خدايان مقرر داشته «:آنها گفت به
معبد برای آن ساخته نشده که شما چنين مراسمی درآن . کنيد است که شما برگزار می

کاهنِ نگهدارندۀ کتابِ عبادت و کاهن خوانندۀ سرود عبادت که »… برگزار کنيد
 و حتی سرهاشان را برهنه کردند و سوگند مشاوران او بودند نيز با او توافق نمودند،

گونه برگزار خواهيم کرد که شاه مقرر داشته  پس عبادت را همان از اين«خوردند که 
  . »است
رسد که اين نوشته که نسخۀ اصليش برای ما برجا مانده است را کاهنان  نظر می   به

های کلده و سومر خوانده شود بابلی بر لوحهائی نوشتند تا در معابد و مجامع برای مردم آبادي
  . تا مردم برضد نبونهيد شورانده شوند و آمادۀ همکاری با کوروش برای تسخير بابل گردند
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  تسخير امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ 
اوج رسيد و مردم آمادۀ شورش شدند؛ شورشی که   نارضايتی در بابل به۵۴۰در سال 

راه افتاد و  رودان تبليغ برضدِ نبونهيد به سر مياندر سرا. محرکان آن کاهنان معابد بودند
گفتند که او دروغگو  می. شد دهان می باد استهزاء گرفته بودند دهان به تصانيفی که او را به

او نداده بلکه دشمن او است؛  کند، و مردوخ نه تنها نبوت را به دروغ ادعای نبوت می است و به
گونه خدائی  او توجه دارد که معلوم نيست چه به» ينس«خدايان ديگر نيز دشمن اويند؛ فقط 

  . شدند رودان برای شورش برضد نبونهيد آماده می گونه مؤمنين ميان اين! است
بابل برگشت، و کوشيد که با اقداماتی  نبونِهيد در ميان اين آشفتگیِ اوضاع از تيماء به

معبد رضايت کاهنان  نبها بهمعبد مردوخ و دادن پيشکشها گرا همچون اعادۀ حجِ سالانه به
بابل  خدايان به« برای زيارت مردوخ ۵۳۹چند ماه بعد در مراسم حج سال . مردوخ را جلب کند

بار ديگر در  يک. »خوبی برگزار شد آورده شدند، شاه در مراسم حضور يافت، و مراسم به
بابل برده  خ بهبرای زيارت مردو)  خدا۱۲شامل (رودان  سال همۀ خدايان ميان مردادماه اين

رودان خشم  نبونِهيد برآن شده بود که با اعادۀ حيثيت به مردوخ و ديگر خدايانِ ميان. شدند
دعوتِ کاهنان  کوروش به. ولی او اين تلاشها را بسيار دير انجام داده بود. مردم را فرونشانَد

زنانه۔  نيز ۔لافنبونِهيد . شد بابل آماده می رودان برای لشکرکشی به مردوخ و معابد ميان
گفت که خبر شکست حتمی کوروش و نابودی  همچنان سخن از دريافتِ کردنِ وحی خدا می

  . داد کوروش را می
. پيش از اين دربارۀ بازسازی معبدِ بزرگِ سين در حرّان توسط نبونِهيد سخن گفتيم

که او در تمجيدی . حران پيش از ورافتادنِ پادشاهیِ ماد در درون قلمرو دولتِ ماد بود
تواند نشانۀ آن باشد که  های آغاز سلطنتش از اَشَتِياگ و پدرش هوخشترَ کرده است می نوشته

او اختيار تام داده بوده که هر اقدامی که برای بازسازی معبد سين در حران را  اَشَتِياگ به
 حران از گيری در اسناد برجا مانده از نبونِهيد سخنی از بازپس. داند انجام دهد شايسته می

رسد که او پس از ورافتادنِ پادشاهیِ ماد اقدام به  نظر می ولی به. دست ايرانيان در ميان نيست
لذا يک . را ضميمۀ پادشاهی خويش کرده بوده است بيرون راندن ايرانيان از حران کرده و آن

ده و از رودان برسر همين حران نيز بوده که نبونِهيد تصرف کر ميان علت لشکرکشی کوروش به
ايران اعلان  نبونِهيد با تصرف يک سرزمين ايرانی در واقع به. ممتلکات خودش شمرده است

خواسته  شايد هدف کوروش آن نبوده که سلطنت بابل را براندازد، بلکه می. جنگ داده بود
ايران رسيده بود  عنوان ميراث آشور به که از تماميت ارضی شاهنشاهی دفاع کند، و حران که به
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رودان برای برچيده شدن دستگاه سلطنتِ  ها در ميان ولی زمينه. ا از نبونِهيد پس بگيردر
رودان آمادۀ پذيرايی از کوروش بودند، و تاريخ  تاريخی بابل فراهم بود، کاهنان و مردم ميان

  . برآن بود که دوران نوينی را آغاز کند
او از دجله عبور کرد و . رودان شد کوروش از تنگۀ جلولا گذاشت و وارد جلگۀ ميان

سراسر اکاد و کلده و سومر برضد . بابل آمادۀ پذيرايی از او بود. بابل نزديک شد آرامی به به
 اوپيسوقتی کوروش شاه انشان شهر «در استوانۀ نبونِهيد تصريح شده که . نبونِهيد شوريدند

 و نبونِهيد رهبران شورش را گرفت مردم اکّاد شوريدند) در محل بغدادِ کنونی(بر کرانۀ دجله 
سپاهيان نبونِهيد نافرمان . »مقاومت تسليم کوروش شد  نيز بیسيپارشهر مقدس . را کشتار کرد

کوروش مقاومتهای نيروهای نبونِهيد را در هم . ئی نداشت شدند، و ارتشِ او چندان کارآيی
ردوخ و سرکوب تلاشهای نبونِهيد برای جلب رضايت کاهنان م. کنار بابل رسيد شکسته به
او داده است تحقق نيافت؛  گفت مردوخ به های پيروزی که او می وعده. جائی نرسيد شورش به

، و کاهنان )او غضب کرده بود خدا به(زيرا مردوخ ۔واقعاً۔ از او رنجيده و او را رها کرده بود 
يروزی حتمی پ حال هنوز او به با اين. خواستند که با سپاه کوروش همکاری کنند از مردم می

شاه انشان در زير پای من له «من وحی شده که  کرد که به خودش اطمينان داشت، و ادعا می
  . »غنيمت خواهم گرفت دست من خواهد افتاد، دارائيهای او را من به خواهد شد، کشورِ او به

ندای کاهنان مردوخ  های بابل رسيد مردم بابل به کنار ديواره همينکه سپاه کوروش به
شايد (فرماندهی گاؤبرَووَ  ايرانيان به. ضد نبونِهيد شوريده شهر را بر روی ايرانيان گشودندبر

نبونِهيد . آرامی و مسالمت وارد بابل شد م به  پ۵۳۹ شهريورماه ۲۳در روز ) برادر کوروش
خانۀ بزرگش مورد تعرض  معبد بزرگ مردوخ در محاصرۀ ايرانيان درآمد تا گنج. متواری شد

. رودان نيز ترتيب مشابهی اتخاذ شد برای پاسداری از ديگر معابد بزرگ ميان. يردقرار نگ
درون  ورود سپاهيان به. هيچ معبدی نزديک نشود دستور داده شد که هيچ فردی با سلاح به

  . کلی ممنوع اعلام شد معابد نيز به
فرمان   بابل بهخيابانهای.  مهرماه با شکوه و جلال شاهانه وارد بابل شد۸کوروش در روز 

همۀ سران بابل و با آنها بسياری از . کاهنان و بزرگان شهر با فرشهای رنگين مفروش شده بود
. پيشواز کوروش بيرون آمده بودند، و در پشت سر کوروش وارد شهر شدند مردم شهر به

همۀ مردم شهر اعلام کرد که هدفش آرامش و آسايش مردم بابل و  ئی به کوروش ضمن خطابه
کس  گرد قرار نخواهد گرفت و هيچ کس مورد پی رودان است؛ و تأکيد کرد که هيچ يانم

. همۀ سپاهيان و کارگزاران دستگاه سلطنت نبونِهيد عفو عام داد او به. بازداشت نخواهد شد
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او سلام کرد و  او سپس برای زيارت مردوخ وارد معبد شد، در پيشگاه مردوخ سر خم کرد، به
. او برکت دادند نمايندگی از مردوخ به جا آورد و کاهنان به ه مراتب تعظيم را بهدستِ او را گرفت

شوش  کوروش او را به. نبونِهيد که در بابل متواری بود توسط مردمِ شهر يافته و دستگير شد
  . سر برَدَ تبعيد کرد تا بقيۀ عمرش را زير نظر به

 که کوروش فرمانِ نوسازیِ ديوارهای خوانيم در سالنامۀ بابلی در دنبالۀ اين گزارشها می
قدم شد و سنگ و خشت و سطلهای آب و  کار پيش شهر بابل را صادر کرد و خودش برای اين

سبدهای گلِ برد، و همگان با ديدن اين اقدام او با شور و شوق مشغول کار برای ساختن 
کردن بابل است و کوروش با اين اقدام نشان داد که درصدد مستحکم و آباد . ديوارها شدند

اطاعت  نخورده ماند و به ارتش نبونِهيد دست. اين شهر توجه دارد بيش از شاهان پيشين به
ترينهاشان  همۀ کارگزاران نبونِهيد نيز در شغلهاشان ابقاء شدند و بلندپايه. کوروش درآمد

  . مشاوران شاه در امور بابل تبديل گشتند به
زمان بازمده است خبر داده شده که افتادن بابل  ز آندر چند نوشته از کاهنان بابل که ا

در برخی از اينها نفرينهائی به پشتِ . دست کوروش تا چه اندازه مردم را خشنود کرده است به
باشد که نبونِهيد در دنيای زير «خوانيم که  در يکی از اينها می. سر نبونِهيد فرستاده شده است

گرِ پادشاهی  هنگامی که مردوخ با شادی و مهربانی نظارهبند افتد و شکنجه شود؛ و  زمينی به
ولی کوروش . »مهرورز کوروش است باشد که همۀ ياران سابقِ نبونِهيد در بندهای گران افتند

خواست که آنها  او می. بزرگوارتر از آن بود که کارگزاران نبونِهيد را بازداشت يا زندانی کند
خدمت اهداف تمدنیِ  اند به هائی که اندوخته  و با تجربهبا ديدن مهرورزيهای او دگرگون شوند
توان  دانست که انسانها را با تربيتِ درست می او می. او درآيند و خدمتکارانِ بشريت شوند

زرتشت . اين چيزی بود که او از تعاليم زرتشت آموخته بود. سازندگی واداشت ساخت و به
خواه است ولی حاکمانِ بدسرشت سبب بدکاری  انديش و نيک گفته بود که انسان ذاتًا نيک

  . را از سرودهای گاتَە خوانديم در سخن از زرتشت اين. شوند انسانها می
عنوان ميراث  با برافتادنِ سلطنت بابل، سرزمينهای تابع بابل در شام و فلسطين نيز به

. نه و غزه رسيددريای مديترا بابل به قلمرو شاهنشاهی افزوده شدند و مرز کشور شاهنشاهی به
و شيوخِ شمال عربستان با ) حمات، حلب، فينيقيه، کنعان، عَمّون، دمشق، ايدوم(سران شام 

بابل آمدند، و  شنيدن خبر پيروزی کوروش در بابل و از ميان برداشته شدن نبونِهيد شادمانه به
  .  کردندچنانکه در استوانۀ بابلی آمده است بر دستهای کوروش بوسه زدند و ابراز اطاعت

شهرياری بابل منصوب شد، و سرزمينهای ماورای غربی فرات تا دريای  گاؤبرَووَ به
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۔ جزو )زيرا منسوب به کشور سابقِ آشور بود( گرفت ١٠»آشوريّە«زمان نام  مديترانه ۔که از آن
همۀ اميران خاندانهای حکومتگرِ محلی که توسط نبونِهيد برکنار . شهرياری گاؤبرَووَ شدند

  . پذير گاؤبرَووَ شدند مقامهای سابقشان برگردانده شده فرمان ودند بهشده ب
برای احيای امارتهای اسرائيل و يهودا که از زمان نَبوخَد نَصَّر برچيده شده بودند و 

بابل برده شده بودند نيز کوروش فکری انديشيد که شامل  بردگی به خاندانهای سرانشان به
او سران يهود را . ندانها به اسرائيل برای بازسازی کشورشان بودبرگرداندنِ بازماندگانِ آن خا

او اطلاع دادند که  آنها به. طلبيد و دربارۀ بازگرداندنِ يهودان به کشورشان با آنها کنکاش کرد
آلات  او اطلاع دادند که زيورها و ظروف زيند، و نيز به رودان می چه تعدادی از يهودان در ميان

بابل آورده شده و در خزانۀ خدای بابل  ه نبَوخدَ نَصَّر ويران کرده بوده بهمعبد اورشليم را ک
برداری شود تا در فرصتِ مناسبی که سران  کوروش فرمود تا از آنها سياهه. شود نگهداری می

يکی از سرانشان که از مشاوران نبونهيد بود  يهود صلاح بدانند به اورشليم برگردانده شود؛ و به
اش و نيز اثاث   داشت فرمود که برای بازگرداندنِ قومِ از بردگی رستهبَصرّ شيش و نامِ بابلیِ

  . تر خواهيم خواند باره را پائين متن تورات در اين. معبد اورشليم اقدامات لازم را انجام دهد
رودان و  های مناطق مختلفِ ميان کوروش نسبت به متوليانِ سابقِ همۀ معابد و خداخانه

باره  در اين. جا کرده بود همين اقدام را انجام داد ربستان که نبونِهيد آنها را جابهشام و شمال ع
  . تر خواهيم خواند نيز گزارش بابلی را پائين

ئی  پس از آنکه کوروش به پارس برگشت گاؤبرَووَ با مردم بابل همان رفتار خشنودگرانه
لهای شهرياری گاؤبرَووَ که مردم در سندهای بازمانده از سا. داشت که منظور نظر کوروش بود

شود که نشان از عزت بسيار زياد او نزد  اند عباراتی ديده می نوشته بابل برای امور خودشان می
بينيم در گزارش يک محاکمه در يکی از شهرهای جنوب  مردم بابل دارد، تا جائی که می

وگند خورده است که راست رودان، مردی در حضور قاضی محلی به سرِ شهريار گاؤبرَووَ س ميان
). روی يک خشت ثبت شده است(گويد؛ و قاضی دستور داده که اظهاراتش را ثبت کنند  می

نظمی  کوشيده که بی اين عزت برای آن بوده که گاؤبرَووَ به امور مردم نظارت تام داشته، و می
ديده بوده، خوانيم که مردی شماری گوسفند دز در سندی می. و ناامنی را از ميان بردارد

دربار  او دادخواهی به. شناخته و بازداشت شده و قاضی جريمۀ سنگينی بر او مقرر کرده است
شود که اتهامش ثابت است، لذا حکم  فرستد، و گاؤبرووَ پس از تحقيق متوجه می گاؤبرَووَ می

ررشده را شود تا جريمۀ مق بازداشتگاه بابل فرستاده می کند و مجرم به قاضی محلی را تأييد می
دهد که گاؤبرَووَ با برخی از سنتهای اجتماعیِ مردم بابل توافق  سند ديگری نشان می. بپردازد
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. رودان را برهم بزند نداشته ولی برآن نيز نبوده که نظام اجتماعی دوهزار سالۀ مردم ميان
اشته و دربار داری در ايران وجود ند برده. داری نزد متوليان معابد است ازجملۀ اينها رسم برده

ديده که اقدامی  صلاح نمی ايران نيز با آن موافق نبوده ولی برای الغای اين رسم ظالمانه نيز به
ريخت و اقتصاد آنجا را  رودان را درهم می انجام دهد، زيرا چنين اقدامی نظام اجتماعی ميان

ی از غلامان معبدِ ئ دهد که دسته يکی از سندها نشان می. کرد آشفته و چه بسا که ورشکسته می
موضوع را . اند گريخته بوده و دستگير شده) رودان واقع در شهر اوروک در جنوب ميان(عشِتار 

سرپرست معبد  او سکوت کرده و امر را به. شان حکم بدهد اند تا درباره به گاؤبرَووَ رسانده
اند که   معبد گفتهاند به سرپرستِ کسانی که اين غلامان را به معبد برگردانده. واگذاشته است

دستور سرپرستِ معبد بر روی  اين سخن به. گاؤبرَووَ دربارۀ اينها هيچ فرمانی نداده است
اينها  ئی است که گاؤبرَووَ به گونه ظاهر سخن به. خشتی ثبت شده و برای ما مانده است

ا کاری بوده اين تنه. خاطر فرارشان مجازات کند فهمانده که سرپرستِ معبد نبايد بردگان را به
و بايد در نظر داشت که در . توانسته برای تخفيف آلام بردگان انجام دهد که گاؤبرَووَ می

روزگاری که هر خطای بردگان را کيفرهائی از قبيل بريدن گوش و بينی يا چيدن زبان 
اند، حتی جلوگيری از اين  داشته بار وامی ترين کارهای شکنجه اند سپس به سخت داده می

هائی از بهبود  در سندهای بازمانده نشانه. ا نيز برای زمانه بسيار پيشرفته بوده استکيفره
بينيم که بردگان وارد بازار حرفه و صنايع  خوردَ، مثلاً می چشم می وضعيت اجتماعی بردگان به

بينيم  بردگانی را نيز می. پردازند ارباب می کنند و ماليات به اند و برای خودشان کار می شده
در کارگاههای . گيرد خودشان تعلق می اند که بيشينۀ درآمدش به زمينی شده ه دارای پارهک

اند، و معلوم است که اصلاحاتی  بردگان داده  بينيم که زنانِ بيگار جايشان را به معابد نيز می
بهبود وضعيت بردگان نيز  نوبۀ خود به برای بهبود وضعيت زنان نيز انجام گرفته است که به

حضور بردگان . اند بينيم که در کارگاهها مشغول کارآموزی بردگانی نيز می.  کرده استکمک
اينها خبر از اصلاحات . پا نيز در سندهای بازمانده مشهود است در بازار سوداگریِ خرده

فرمان کوروش بزرگ برای بهبود اوضاع انسانی و حفظِ  دهد که به ئی می گام و آهسته به گام
مهمترين گامی که در زمان کوروش برای بهبود . گرفت رودان انجام می ا در ميانحيثيتِ انسانه

اوضاع انسانی و جلوگيری از افتادن مردان و زنان آزاده به بردگی برداشته شد لغو قانونی بود 
کرد بدهکار اگر نتواند بدهکاريش را بپردازد بايد خودش يا يکی از فرزندانش را  که مقرر می

عنوان حکم  رودان ۔به اين قانون از زمان حمورابی تا آن زمان در ميان. روشدطلبکار بف به
رودان مانع از آن بود که  دار دينیِ مردم ميان عقايد ريشه. شرعی و آسمانی۔ برجا مانده بود
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مردم خودشان . پيش ببرد که دلخواهش بود ئی به گونه کوروش بزرگ بتواند اصلاحات را به
بردند و در اختيار کاهنان قرار  ن را برای غلامی و کنيزی معبد میداوطلبانه فرزندانشا

فروش برساند تا برای هميشه در بردگی  دادند؛ و معبد حق داشت که اينها را در بازار به می
بيگاری بر روی زمينهای . آن دست زد شد به اين ازجملۀ احکام شرعی بود که نمی. بمانند

های بزرگ گاو و  در کارگاههای معبد، در چوپانی رمهکشاورزی و در نخلستانهای معبد، 
گوسفند معبد نيز از رسوم معمولی بود که مردم داوطلبانه برای رضای خدا و حصول بهشت 

آن دست زد؛ زيرا  شد به  اين رسم گرچه درنظر ايرانيان ظالمانه بود ولی نمی. دادند انجام می
و مردم قبول داشتند، و هر قانونی که ناقض اين اينها را احکام شرعیِ ديرينه مقرر کرده بود 

شد و قابليت  عنوان احکام ضدشرعی و کافرانه تلقی می احکام شرعی بود از طرف مردم به
کردند، ولی  واقعاً مردم را غارت می) رودان دستگاه فقاهت ميان(معابد . يافت اجرايی نمی

گذشت زمان و نسلها  ی خودشان بهبرای تغيير اين وضعيت و آشنا کردن مردم با حقوق واقع
بها در بابل در اواخر عمر کوروش و  بالارفتن بهای زمين کشاورزی و خانه و نيز اجاره. نياز بود

شود۔ خبر از تحولی  شده ديده می دوران سلطنتِ داريوش بزرگ ۔که در برخی اسنادِ کشف
ابقًا محروم ايجاد دهد که اصلاحات کوروش بزرگ در جهت بهبود وضع زندگی اقشار س می

  . کرده بوده است
سو و دريای مديترانه از سوی  دريای ايژه از يک با رسيدن مرزهای شاهنشاهی ايران به

خود ديده بود بر صحنۀ جغرافيای  روز به ئی که چشم تاريخ تا آن ديگر، بزرگترين شاهنشاهی
توريهای سابقِ بابل و ئی که علاوه بر سراسر فلات ايران، امپرا جهان ظاهر شد؛ شاهنشاهی

اينک . گرفت آشور و ليديە و آرمنيەّ و پاشاهيهای کوچک جنوب اناتولی را دربر می
روابط کوروش با فرعون مصر . شاهنشاهی ايران در غزه با کشور فرعونی مصر همسايه شده بود

ش و ترا حسنه بوده، زيرا برای ساختن کاخ شاهنشاهی در پاسارگاد از خدمات هنرمندانِ سنگ
توانيم در نقشی ببينيم که از کوروش بزرگ در  را می ساز مصری استفاده شده، و اين پيکره

در بنای آرامگاهِ کوروش . پاسارگار برجا مانده است و اثر هنر مصری در آن آشکار است
بزرگ که در زمان خودِ او ساخته شده نيز حضور هنرمندان مصری هويدا است، و اين بنا ۔که 

شايد هم کوروش . اندازد ياد هرمهای بزرگ مصر می مِ کوچک است۔ ما را بههر يک بچه
مصر کرده بوده و معماری مصر را از نزديک ديده و مهندسان و معمارانی را از مصر با  سفری به

خودش آورده بوده است، زيرا در مجموعۀ کاخ شاهنشاهی که در پاسارگاد ساخت بازتاب 
پزشکان مصری نيز در دربار او بودند که . کند دنمايی مینحو آشکاری خو معماری مصر به
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نيای بزرگ کوروش (نقشی از فروهرِ کوروش اول . آوردِ همين سفر او بوده است شايد ره
پارچه است و در جای خاصی از کاخ  وارۀ سنگ يک بر بنای يادبود ويژه که يک ستون) بزرگ

دهد، حتی فروهرِ که فروهر  نشان میوضوح  کوروش برپا داشته شده بوده هنر مصری را به
اش شبيه تزيينات رختِ مصری  بالدارِ کوروش اول در اين نقش برتن دارد تزيينات حاشيه

بر بالای . تاج گلی که بر روی سرِ اين فروهر نهاده است نيز بازگويندۀ هنر مصری است. است
ام کوروش شاه،  من«شده است سه زبان پارسی و بابلی و خوزی نوشته  سرِ اين فروهرِ بالدار به

پندارند که اين خودِ کوروش بزرگ است، ولی بالهائی که در  غلط می کسانی به. »هخامنشی
دهد که فروهرِ  اند خبر از آن می تصوير کشيده اند و او را در حال پرواز به دوسوی تنش قرار داده

  . است) نيای کوروش بزرگ(کوروش اول 
کشيد، و  ۀ مصر در اين زمان آخرين نفسهای تاريخيش را میشد امپراتوریِ پير و فرتوت

تاريخ اراده کرده بود که آن کشورِ باستانی و شکوهمند رانيز ضميمۀ شاهنشاهی ايران کند؛ و 
  . را در گفتار بعدی دنبال خواهيم کرد اين

  شخصيت کوروش بزرگ 
جامعۀ جهانی ها بيانگر آنست که هدف کوروش از کشورگشايی ايجاد يک  همۀ نشانه

کوروش در لشکرکشيها و . گری بوده است مبتنی برامنيت و آرامش و دور از جنگ و ويران
منشی رفتار کرد، و عناصر حکومتی  پيروزيهايش با ملل مغلوب در نهايت بزرگواری و نيک

چنان . پيشين را مورد بخشايش قرار داده در مقامهاشان ابقا کرده مطيع و منقاد خويش ساخت
س از تسخير ليديَِە کروسوس شاه مغلوب ليديَِە را ۔درعينِ آنکه متجاوز و آغازگرِ جنگ که پ

گونه که گزينوفون  آن. بود۔ بخشود و نواخت و درنتيجه از او يک فرمانده مطيع و باوفا ساخت
گسترانۀ کوروش  نويسد، کروسوس و ارتش ليديِەَ در آينده برای پيشبرد هدفهای امنيت می

کوروش که شخصيتی آزادانديش و عاری از تعصب بود، خدايان و اديان ملل . ندنبردها کرد
شان آزاد گذاشت، معابدشان  رسميت شناخت، همگان را در اجرای مراسم دينی مغلوب را به

سوی  وسيله قلوب همۀ ملل مغلوب را به اين را زير پوشش کمکهای سلطنتی قرار داد و به
خود نديده بود، و   هنگام چنان فاتح پرمهر و شفقتی را بهچشم تاريخ تا آن. خويش جلب کرد

ئی جز محبت او را نداشتند و دوستی او در  همه مهر و بزرگواری چاره ملل مغلوب در برابر اين
  . دل همۀ اقوامِ زيرِ سلطۀ ايران ريشه دواند

رار هدف برق اهورمَزَدا داشت جهانگشايی را به کوروش بزرگ با ايمان استواری که به
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داد، و در فتوحاتش  کردن آشتی و امنيت و عدالت و از ميان بردن ستم و ناراستی انجام می
منشی و مهر و عطوفت نشان داده بود که داستان رأفتش  اقوام مغلوب بزرگ چندان نسبت به

معابد و متوليان دين ملل مغلوب آسيبی نرسانده بود، و  جا به او در هيچ. جا رسيده بود همه به
داد تا آنها را  مراکز دينی و معابد وارد شده بود دستور می ی هرجا در اثر جنگْ تلفاتی بهحت
يادگار سقوط بابل  در سندی که کاهنان معبد مردوخ به. هزينۀ دربار ايران بازسازی کنند به

اند، و در اوائل سدۀ بيستم در عراق کشف شده است، تأکيد شده که مردوخ پشتيبان  نوشته
او سپرده  پيروزی رسانده سپس بابل را نيز به وده و دست او را گرفته در ايران بهکوروش ب

در اين سند گفته شده که وقتی کوروش وارد بابل شد، مردوخ نيز در پيشاپيش او بود و . است
  : نوشتۀ کاهنان بابل دربارۀ کوروش چنين است. آورد های پيروزی او را فراهم می زمينه

فغان آمدند خدای خدايان ۔مردوخ۔ فغانشان را  تمهای نبونِهيد بهچون مردم از دست س
بابل منتقل شده بودند از  خدايان ديگر نيز از اينکه به. خشم شد شنيد و از نبونِهيد به
همۀ اماکنی که ويران شده و  خدای خدايانْ مردوخ ذوالجلال به. نبونِهيد در خشم بودند

آنها نظر عطوفت و  نند جنازه شده بودند توجه نمود و بههمۀ ساکنان سومرِ و اَکّاد که ما به
همۀ سرزمينها سر کشيد و جويای يک پادشاه درستکار شد تا او را  او به. رحمت افکند

او بخشيد و  اين پادشاه کوروش شاه انشان بود که مردوخ پادشاهی جهان را به. برانگيزد
مردم  را به او داد و اين  شاه سراسر گيتی بهزير پاهای او افکند و لقبِ ها و مادها را به گوتی

همۀ مردمی که مردوخ به اطاعت او کشانده بود با  کوروش نسبت به. جهان ابلاغ کرد
خدای خدايانْ مردوخ ياور بندگانش بود و با شادی . مهربانی رفتار کرد دادگری و

سوی  و فرمود که بها کارهای نيکِ او و قلب دادگر او برکت داد به کوروش نگريست و به به
راه افکند و خودش  او دست کوروش را گرفت و او را به.  رهسپار شود]بابل[شهر او 

شمار کوروش که  سپاه بی. همچون چون يک دوست و رفيقِ راه در کنارش حرکت کرد
ابزارهاشان را  دانست جنگ همچون سيلاب بر زمين جاری بودند و شمارشان را کسی نمی

کوروش ياری کرد که بدون  او به. راهشان ادامه دادند رفته با آرامش بهدر کنار خودشان گ
او . شهر و مردم شهر نرسد ريزی وارد شهر او ۔بابل۔ شود و هيچ گزندی به جنگ و خون

مردم سومرِ و  همۀ ساکنان بابل و. پرستيد تسليم کوروش کرد را نمی شاه نبونِهيد را که وی
. ر پيشگاه کوروش سر فرود آوردند و بر پاهايش بوسه زدنداَکّاد و شاهزادگان و اميران د

هاشان از خرمّی  کردند، و چهره همگی از اينکه او شاه شده بود خشنود بودند و هلهله می
ياری او  دلی استقبال کردند زيرا به همۀ مردم از سرَوَریِ او با شادی و خوش. درخشيد می



۱۹۲ شاهنشاهی هخامنشی

او  همگان شادمانه به. تباهی و ويرانی رسته بودزندگی دوباره يافته بودند و شهرهاشان از 
  . آمد گفتند و نامش را ستودند خوش

؛ اديان بومی را آزاد )اعلانِ عفو عمومی کرد(بخشا داد    کوروش پس از تسخير بابل همه
انسانها،  رودان و آموزش همزيستی عقيدتی به و محترم اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم ميان

رسميت شناخته در  رودان به عنوان خدای خدايان ميان رين خدای بابل بود را بهمردوخ که کهنت
بردگی  کس را به او نه تنها هيچ. پيشگاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و او را نيايش گفت

مال و جان  شدگانِ شاه بابل آزادی داد، و سپاهيانش را از تجاوز به همۀ برده نگرفت بلکه به
دوست چنين  ، اين پادشاه انسان»اعلاميۀ حقوق بشر«در استوانۀ معروف به . رعايا بازداشت

  : آمده است
ام کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه شکوهمند، شاه بابل، شاه سومرِ و اَکّاد، شاه  من

بوجيە شاه بزرگ شاه انشان، نوۀ کوروش شاه بزرگ شاه  کام چهار گوشۀ جهان، پور
زرگ شاه انشان، از دودمان شاهان روزگاران دور، شاهی پيش شاه ب انشان، تخمۀ چيش

اند و قلبًا از سلطنتِ او   سلطنتش را مورد عنايتِ خويش قرار داده»نَبو« و »بِل«که 
  . خشنودند

] بابل [های شادی مردم من هنگامی که با مسالمت و آرامش وارد بابل شدم در ميان هلهله
سرورِ بزرگْ مردوخ دلهای .  تحويل گرفتمکاخ و تختگاهجايگاه سلطنتی خويش را در

داند که  دارم همراه ساخت، زيرا می مردان بابل را با من که بابل را دوست می نيک
من . سپاه بزرگ من در آرامش و نظم وارد بابل شدند. ام که او را تعظيم کنم و بستايم برآن
من دارائيهای مردم بابل و . اَکّاد را هراسان کند کس اجازه ندادم که مردم سومرِ و هيچ به

مردم بابل که نبونِهيد تکاليفی را بدون توجه . اطرافش را از دستبرد در امان داشتم
اراده و حکم خدايان بر آنها تحميل کرده بود را من از تکاليفِ تحميلی رهاندم و آزادی  به

  . بخشيدم
پايان خويش  الطاف بیاو رحمتها و . سرورِ بزرگْ مردوخ از کردارهای نيکِ من شاد شد

بوجيە کرد که پسر من و از ريشۀ  ستايم، و نثار کام ام و او را می را نثار من کرد که کوروش
پيشگاهش ايستاديم و او را  احترام او در ما همگی به. من است، و نثار همۀ سپاهيانم کرد

 تا دريای پائين فرمانِ او همۀ شاهان سرزمينهای گوناگونِ جهان از دريای بالا به. ستوديم
چه آنها  نشينند و ، چه آنها که در کاخها بر تخت می)از دريای مديترانه تا دريای پارس(

نيز شاهان نواحی غربی که در  اند و های نوع ديگر ساکن که در جاهای دوردست در خانه
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، همگی باجهاشان را )شيوخ بيابانهای شرقیِ شام و شمال عربستان(برند  سر می چادر به
در همۀ سرزمينها از بابل تا آشور تا شوش . نزد من آوردند و سر بر پاهايم سودند ر بابل بهد

تورنو، دير، آباديهای گوتيان، اماکن مقدس در سمتِ  ۔اگاده، ايشنونه، زامبان، می
های خدايان که مدتهای درازی معابدشان متروک مانده بود و در  ديگر دجله۔ من پيکره

شان برگرداندم تا در آرامش در  جايگاه اصلی امت داده شده بودند را به اق)در بابل(اينجا 
شان را  من مردم اين سرزمينها را گرد آوردم و همه. سر برند جايگاه ابدیِ خودشان به

من خدايان . آنان بازدادم سرزمينهای اصلی خودشان برگرداندم و دارائيهاشان را به به
بابل منتقل کرده بود  خشم سرورِ بزرگْ مردوخ به ون توجه بهاَکّاد را که نبونِهيد بد سومرِ و
فرمانِ مردوخ بزرگ در معابد پرشکوه اسکان دادم تا از آرامش ابدی برخوردار  را به
روزه  اند همه دست من در جايگاههاشان اسکان يافته باشد که همۀ خدايانی که به. باشند

مر و سلامت را از درگاه مردوخ برای من  برای من دعا کرده طول عنَبو و بِلدر پيشگاه 
عنايت خويش را شامل حال کوروش «: باشد که آنها به سرورشان مردوخ بگويند. بطلبند

  . »ستايد۔ و پسرش کابوجيَە کن ۔شاهی که تو را می
همۀ مردم بابل برای دوام . ام من امنيت و آرامش را برای مردم همۀ سرزمينها آورده

معابد که ماکيان و گوسفند است را  من تقديمیِ روزانه به. کنند پادشاهیِ من دعا می
. شده است را تقديم خواهم کرد افزايش خواهم داد و بيش از آنچه که تا کنون تقديم می

من ديوارِ خشتیِ شهر بابل که پيش از اين يک پادشاهی شروع به ساختن آن کرده بود ولی 
را نپوشانده است را با آجر و ساروج خواهم ناتمام گذاشت چنانکه بخشهای بيرونی شهر 
را خواهم ساخت و کارهای ناتمامِ آنها  من اين. ساخت و حفاظ شهر را تقويت خواهم کرد

های بزرگِ شهر را من با مس خواهم پوشاند، و  دروازه. اتمام خواهم رساند را به
پال ۔شاهی  وربانیيک نوشته بر دروازه که نام آش. هاشان را از برونز خواهم ساخت پايه

ام  ديده] دروازۀ بزرگ[را در وسطِ آن  که پيش از من بوده است۔ را برخود دارد و من آن
  . را دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند

مانند خودِ کوروش دربارۀ کوروش    يک سندِ بابلی که نوشتۀ کاهنان مردوخ است نيز به
اش نويسانده است  که هرچه کوروش در استوانهدهد  اين سند گواهی می. داوری کرده است

  : حقيقی و راست است
 که خدای بزرگ بر تختش جلوس ) فروردين۱۲روز  (در ماه نيسان در يازدهمين روز

او فرمود تا ديوارِ … خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگانی اعلان کرد کوروش به… داشت
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يل و کلنگ و دولچه برداشت و کار پيشگام شد و ب خودش برای اين. شهر ساخته شود
های خدايانِ بابل، هم نرينه هم مادينه، همه را  پيکره… شروع به ساختنِ ديوار شهر کرد

گاهشان دور  اينها خدايانی بودند که سالها بود از نشيمن. جاهای خودشان برگرداند به
دمی که مر. خدايان برگرداند او با اين کارش آرامش و سکون را به. کرده شده بودند

 زيرا پيشترها نانشان را از آنها گرفته ،فرمانِ او دوباره توان يافتند بيچاره شده بودند به
همۀ مردم بابل روحيۀ نشاط و شادی  اکنون به… ايشان بازگرداند بودند و او نانشان را به

. اند که درهای زندانشان گشوده شده باشد آنها همچون زندانيانی. داده شده است
همۀ مردم از اينکه او . ی که در اثر فشارها در محاصره بودند آزادی برگشته استکسان به

  .  شاه است خشنودند)يعنی کوروش(
مردم . کوروش در اين زمان در پارس بود.  مادر کوروش درگذشت۵۳۹  در اسفندماه 

همۀ مردم «نوشتۀ سالنامۀ بابلی  به. بابل و سراسر سرزمين اکاد با شنيدن اين خبر سوگوار شدند
 ۳ آذار تا ۲۷سوگواری از . های باز و موهايش پريشان برای سوگواری بيرون آمدند با سينه

دهد که مردم  اند؛ و نشان می اين گزارش را کاهنان کلدانی نوشته. »نيسان ادامه داشت
اند و چه حرمت و عزتی برای او  رودان چه بزرگواريهائی از کوروش بزرگ ديده بوده ميان

متن نوشته چنان است که خودِ مردم بدون آنکه کسی فرموده باشد برای . اند شده میقائل 
يی با اين شکوه و عظمت که در نوشته  شريک شدن در اندوه کوروش مراسم عزاداری يکهفته

توضيح نيست که چنين واکنشی تلاشی از طرف  لازم به. اند بازتاب يافته است برگزار کرده
  . اند ئی بوده که از کوروش ديده بوده شان از رفتار نيکو و پسنديده یآنها برای بيان قدردان

اين بود رفتار کوروش ايرانی با اقوام مغلوب؛ و اين بود آنچه سران بابل دربارۀ کوروش 
بلندآوازگیِ کوروش  ئی به توان گفت که تاريخ جهان شخصيت سياسی جرأت می به. اند نوشته

کندر مقدونی نزد غربيان و عمر ابن خطاب نزد عربها و اس. خود نديده است بزرگ را به
اند و شايستگيش را  دو نتوانسته کدام از اين اند، ولی هيچ مسلمينِ غيرشيعی بلندآوازه

اند که همچون کوروش اتفاق نظر کليۀ اقوام و ملل جهان را در ستايشِ خويش کسب  نداشته
دوستی و  ازنظر انسان. رگ مانده استاين مزيت در تاريخ بشر فقط برای کوروش بز. کنند

توان يافت  رفتاری و مهرورزی نيز هيچ شخصيتی را در تاريخ جهان نمی منشی و نيک بزرگ
ازنظر اثرگذاری بر حرکت تاريخ جهانی نيز کوروش . که بتوان با کوروش بزرگ مقايسه کرد
  . فرد است که همتا ندارد بزرگ يک شخصيتِ يکتا و منحصر به

در اينجا . ن ديديم که شاهان آشور و بابل با اقوام مغلوب چه رفتاری داشتندپيش ازاي
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جا  م از خود به  پ۶۴۰سال  مناسبت پيروزيش بر شاه خوزيە به پال به سندی که آشور بانی
را با کردارهای کوروش بزرگ و آنچه که کاهنان بابلی و انبيای يهود و  آورم و آن گذاشته را می

  : کنيم اند مقايسه می نانی دربارۀ کوروش نوشتهنگارانِ يو تاريخ
ارادۀ  من شوش، شهر بزرگ مقدس، جايگاه خدايان ايشان، مأوای اسرار ايشان را به

درِ . من وارد کاخهايش شدم و با شادی در آنجا نشستم. عشِتار گشودم خدايانم آشور و
راوان بود، آنچه را که مال ف خواسته و هايش را گشودم که در آنها سيم و زر و خانه گنج

ئی جز من  شاهان پيشين تا شاه کنونی عيلام در آنها گرد آورده بودند و تا کنون هيچ غريبه
زيورآلات، … کشورم آشور بردم غنيمت گرفته به بر آنها دست نيافته بود، من همه را به

 کرد و یگونه اثاث کاخها که شاه روی آنها جلوس م افزارها، همه نشانهای سلطنتی، جنگ
من . آشور بردم غنيمت گرفته به خورد، همه را به خوابيد، ظروفی که در آنها غذا می می

آجرهای معبد شوش را که با سنگ لاجورد تزيين شده بود، و تزئينات معبد را که از مسِ 
شوشيناک خدای جادوگر که در . صيقلیِ زراندود ساخته شده بود، همه را درهم شکستم

يعنی کسی (کند  گونه خدايی می يمن دارد و کسی نديده است که چهجای رازآميز نش
، و خدايان ديگر که در سومودو و لاکامار بودند، اين خدايان )خدايی او معترف نيست به

 پيکرۀ ۳۲. آشور بردم هاشان و ثروتهاشان و کاهنانشان همه را به را با زيورآلاتشان و اثاثيه
آشور  خته شده يا از مرمر سفيد تراشيده شده بود را من بهسلطنتی که از زر و سيم و مسِ ري

های گاوهای نر خشمينی  من پيکره. من همۀ متوليان معابد عيلام را کشتار کردم… بردم
من معابد عيلام را با خاک . های معابد نصب شده بودند را ازجا کندم که دربرابر دروازه

يان من وارد باغستان مقدس شوش سپاه. بردماسارت  يکسان کردم و خدايانش را به
سپاهيان من اين باغستان را . ئی تا کنون از کنارش نگذشته بود شدند که هيچ بيگانه

من گورهای شاهان پيشينۀ و پسينۀ شوش که از خدايم عشِتار نترسيده . آتش کشيدند به
را زيرورو پدران من که شاه بودند اهانت کرده بودند   و به)تقوای عشِتار نداشتند(بودند 

هاشان را از گورها برآورده درمعرض آفتاب قرار دادم سپس استخوانهاشان را  کردم، لاشه
ويرانه و بيابان کردم و   روز راه، عيلام را تبديل به۲۵ماه و  مسافت يک من به. آشور بردم به

 من دختران و زنانِ خاندان شاهی و خاندانهای قديم و. در زمينهايش نمک پاشاندم
 شاهان عيلام، اميران و دهخدايانِ آباديهايش، همۀ ساکنين مرد و زن و چارپايان جديد

پس  از اين. اسارت و بردگی بردم تر از ملخ بود به بزرگ و کوچک را که شمارشان افزون
آهوان و ددان از برکت وجود من با امنيت و آرامش در شهرهای عيلام  خران و گوره
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گوش  شادی انسان و صدای سم ستوران در عيلام بهپس ندای  از اين. خواهند زيست
دست من از عيلام رخت  نخواهد رسيد، زيرا فريادهای شادی انسانها و جانورانِ اهلی به

  . بربسته است
  چنين بود لشکرکشيهای جهادگرانۀ پيامبرشاهان قوم سامی، و چنان بود لشکرکشيهای 

اری که نَبوخَد نَصَّر بابلی پس از اين ک. بخش کوروش بزرگ و شاهنشاهان پس از او رهايی
آميزی بود،  پال در اورشليم با يهوديان کرد نيز نسخۀ ديگری از چنين رفتار خشونت آشور بانی

م با شهر   پ۷۲۰پيش از او نيز شاه آشور در سال . و داستان دردآورش در تورات آمده است
. مره تا چندسده بعد نيز آباد نشدهمان کرده بود، چنانکه شهر سا) پايتخت اسرائيل(سامره 

پيشترها خودِ اين مردم اورشليم و سامره نيز در زمان شاهانشان داوود و سليمان با مردم بسياری 
پال و نبَوخدَ نَصَّر با شوش و سامره و  از شهرهای فلسطينی همان کرده بودند که آشور بانی

ای وحشيانه توسط اسرائيليان اورشليم کردند، و داستان کشتارهای همگانی و شهرسوزيه
رفتار شاهان سامی با . فرمانِ خدايشان در تورات آمده است که در جای خود خواهيم خواند به

گونه بوده است؛ زيرا آنها پيامبران خدايشان بودند و مأموريت  همين مردم مغلوب ۔عمومًا۔ به
لشکرکشيهای آنها . ران کنندداشتند که پرستندگان خدايان بيگانه را نابود و شهرهاشان را وي

  . شدنی بود جهاد برای محو دينهای ديگر بود؛ و محو دينها نيز با محو پيروان آن دينها انجام
هدفِ او . سازی داشت سازی و انسان ولی لشکرکشيهای کوروش هدف تمدنی و جهان

تشت آموخته تأمين امنيت و آرامش برای مردم جهان بود، و اين چيزی بود که او از تعاليم زر
بر جهان حاکم شود و آرامش و ) وهُوخشتَرَ(آرزوی زرتشت آن بود که سلطنت خوب . بود

  . انجام اين مأموريت را کوروش بزرگ بر دوش خودش نهاده بود. آسايش برقرار گردد
را به … های خدايان من پيکره… در همۀ سرزمينها«در سند کوروش بزرگ خوانديم که 

سرزمينهای  شان را به مردم اين سرزمينها را گرد آوردم و همه… رداندمشان برگ جايگاه اصلی
  . »آنان بازدادم اصلی خودشان برگرداندم و دارائيهاشان را به

کافی است که . دهد که کوروش چنين خدمتی به اقوام کرده است متن تورات گواهی می
رودان کوچ داده  ميان بابل بهرفتار او با جماعات يهودی که پيش از آن توسط آشوريان و شاهان 

رودان اقامت اجباری داشتند را مورد مطالعه قرار دهيم تا بدانيم که او  شده در آباديهای ميان
اينها عمومًا برده شدگانی بودند که طبق . دوستی بوده است پرور و انسان گونه شاه آزادی چه

 ولی هدف کوروش از .شدند تبديل می) يعنی کوروش(بردگان شاه فاتح  عرف زمان به
گيری و نه اسارت انسانها بلکه آزادسازی بشريت از قيد و بند عبوديت  جهانگشايی نه برده
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رودان گواه مکتوبی است که تا امروز  بردگی افتاده و ساکن در ميان رفتار او با يهودانِ به. بود
يک نمونۀ مشت از خروار اين رفتار . توانيم که در کتابِ آنها بخوانيم برای ما مانده است و می

هائی که برای ما  وقتی بر مبنای نوشته. است، و رفتار کوروش با همۀ ملل مغلوب چنين بود
خوانيم متوجه  بازمانده است ستايشهای مردم بابل و ستايشهای انبيای يهود از کوروش را می

ز بابليان و يهودان ا. اند ستوده گونه می زمان کوروش را اين شويم که همۀ ملل مغلوب در آن می
روايت تورات۔ حدود  هنگام ۔بنا به در آن. ها مانده است و از ديگران نمانده است نوشته
اينها مردمی بودند که توسط شاهان آشور و بابل . زيستند رودان می هزار يهودی در ميان چهل

ه اينها گويد ک روايت تورات می. کردند رودان کوچانده شده بودند و بيگاری می ميان به
کوروش ضمن يک فرمان رسمی دستور آزادی همۀ آنها را صادر . شان بردۀ شاه بابل بودند همه

سرزمين خودشان را  آنان وعده داد که وسائل بازگشت به کرده آنان را مورد نوازش قرار داده به
   ١١.شان را با هزينۀ دولت بازسازی کند فراهم سازد و شهرهای ويران شده

اند و وارد کتابشان شده است  مانده که يهودان دربارۀ خودشان نوشتهاين نمونۀ باز
افتاده است که توسط کوروش  بردگی شده و به حکايت آزادسازی همۀ جماعاتِ کوچانده

دوستانۀ  رفتار انسان. آن اشاره کرده است اند، و خودِ کوروش به شان را بازيافته بزرگ آزادی
سابقه بود، در نظر ملل مغلوب نه رفتار بشری  خ قديم بیکوروش با اقوام مغلوب که در تاري

بلکه رفتاری خدايی جلوه کرد و از او در نظر همگان يک شخصيت مقدس و مافوق بشری 
فقيهان بابل او را گزيدۀ مردوخ، و انبيای يهودی او را شبان يهوه و مسيح موعود و . ساخت

و در حقيقت گواهی رهبران (رات چونکه گواهی تو. تجسم عينی خدای دادگستر خواندند
کوروش است، يک مورد از اين  نمونه از قضاوت اقوام مغلوب نسبت به يک) دينی قوم يهود
  : آورم گواهی را می

همان کسی که من يهوه دست راستش را گرفتم تا  مسيح خويش کوروش ۔به خداوند به
روی او باز  م، تا درها را بهحضور او اُمتّها را مغلوب سازم و کمرهای شاهان را برگشاي به

جاهای  گاه بسته نشود۔ چنين گويد که من پيشاپيش تو خواهم خراميد و کنم و ديگر هيچ
درهای برنجين را خواهم شکست، چِفت و بندهای آهنين  ناهموار را هموار خواهم کرد،

نی که من تو خواهم بخشيد، تا بدا را خواهم بريد، و گنجهای زيرزمين و خزائن نهانی را به
خاطر بندۀ خودم يعقوب و  به. ام ام خدای اسرائيل نامِ خودت خوانده يهوه که تو را به

نامِ خودت خواندم و ملقب  برگزيدۀ خودم اسرائيل هنگامی که مرا نشناختی تو را به
من کمربند تو را بستم . من خدائی نيست جز ديگری نيست و من يهوه هستم و. ساختم
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خداوند گويد که حاصل مصر و تجارت حبش و سبا که مردان … اختیهنگامی که مرا نشن
همه تابع تو شده در  کرده ازآنِ تو خواهد شد و بلندقامت دارند در پيشِ روی تو عبور

خواهند گفت که البته خدا  زنجيرها خواهند آمد و نزد تو خم شده التماس خواهند کرد و
   ١٢.در وجود تو است و ديگری نيست

ابلی نوشتند که خدای بزرگ بابل کوروش را برگزيده است، و انبيای يهود   کاهنان ب
کرد که کوروش  هر قومی ادعا می. نوشتند که خدای اسرائيل کوروش را برگزيده است

کرد که خدای جهانی  هر قومی ادعا می. برگزيدۀ خدای او و مورد حمايت خدای او است
چنين وصفی . بندگان خدا عطا کند آرامش را بهکوروش را برگزيده است تا آزادی و امنيت و 

بينيم، و اين وصفی است که در  کدام از شخصيتهای تاريخی جهان نمی را ما ديگر دربارۀ هيچ
هيچ شخصيت ديگری در تاريخ جهان . کوروشِ بزرگ اختصاص يافته است تاريخ جهان به

  . ع قرار نگرفته استدلانۀ همۀ خدايانِ دينهای متناز گونه مورد حمايتِ يک اين به
ها را برای روی کار آمدن کوروش  بيند که تاريخْ همۀ زمينه گر تاريخ با شگفتی می مطالعه

در يک مقطع خاص تاريخی فراهم آورده بود، و همۀ وسائل را برای تشکيل يک دولت مقتدر 
ی بر رويش جا درهای پيروز بخت با کوروش يار بود و همه. و پايدار در اختيار او نهاده بود

کدام از لشکرکشيهای کوروش نه اقدام متجاوزانه بلکه يا اقدام دفاعی يا  هيچ. شد گشوده می
بينيم که همه  دهيم می ما وقتی لشکرکشيهای کوروش را مورد مطالعه قرار می. بخش بود رهايی

رهه سرنوشت انگار ارادۀ تاريخ چنان بود که در آن ب. بر او تحميل شد و او در آنها پيروز درآمد
  . او بسپارد تا با خيرخواهيش آيندۀ جهان را دگرگونه کند جهانِ متمدن را به

کوروش از نظر ويژگيهای شخصيتی چنان رهبری بود که برنامۀ کاملاً مشخص برای 
مرحلۀ عمل درآوردَ و جهانی خالی از جنگ  را به آيندۀ جهان درسر داشت و درصدد بود که آن

ندمرکزی، و مبتنی بر آشتی و همزيستیِ همگانی بسازد که همۀ مردمش و ناامنی و آشوب و چ
هدف کوروش آن بود که بستری فراهم کند که برنامۀ . سر برند در آسايش و آرامش و امنيت به

فريب و  پس رهبران مردم مرحلۀ ثمر برسد و چنان شود که از آن دوستانۀ زرتشت در آن به انسان
  . ر جهان بروز نکنند و آشوب و ناامنی از جهان رخت بربنددآفرين د افروز و تباهی جنگ

سلطنت برسد، مقتدرترين دولت زمان  زمانی پيش از آنکه کوروش در پارس به  اندک
نمود  ترين کشور جهان تسلط داشت، و چنان می در بابل بر پهناورترين، ثروتمندترين و متمدن

نَبوخَد نَصَّر پادشاه اين کشور پهناور . ماندکه اين دولت برای مدتهای طولانی پابرجا خواهد 
 سال جريان تاريخ ۲۰اما در خلال کمتر از . چيزی کمتر از خدايی برکل جهان راضی نبود به
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گر  مطالعه. انگيز عوض شد، و کسی که اين جريان را عوض کرد کوروش بود نحوی شگفت به
ريخی شخصيتی جز کوروش در تاريخ حق دارد با خود بگويد که اگر در آن عرصۀ حساس تا

قدرت رسيده بود، و اگر در غياب شخصيتی چون کوروش نابسامانيهای سياسی بابل  ايران به
رودان انجاميده  نژاد در ميان روی کار آمدن يک شخصيت مقتدر سامی پس از نبَوخدَ نَصَّر به

خ برای ايران و ولی تاري. گرفت گونۀ ديگری شکل می بود، بدون ترديد جريان تمدن بشری به
  . ايرانی نقشی را در نظر گرفته و اجرای اين نقش را برعهدۀ کوروش نهاده بود

. گيری تمدن خاورميانه برای پژوهندۀ تاريخ قابل انکار نيست اهميت کوروش در شکل
عنوان يک شخصيت جهانی زائيدۀ جريان منطقی تاريخ نبود، و در اين گفته جای  کوروش به

ساز  دست سرنوشت برای او چنين مقرر داشته بود که او شخصيت تاريخجدال نيست؛ ولی 
نقش شخصيت در  کسانی که به. اش تحولی اساسی را در خاورميانه ايجاد کند باشد و با اراده

انديشمندان . اند تاريخ عقيده دارند برای نقش کوروش در سازندگی تاريخْ اهميت ويژه قائل
آل بودند چهرۀ  وروش در تلاش ارائۀ الگوی رهبریِ ايدهسياسی يونان که يک سده پس از ک

شان را کم و  آل را در کوروش يافتند و تأليفات سياسی و اجتماعی رهبری نمونه و انسان ايده
شاگرد سقراط و (در اين زمينه گزينوفون . الگوی کوروش بزرگ تنظيم کردند بيش با توجه به

نامه را نوشت که در   از کوروش کتاب کوروشيک سده و اندی پس) دوست و همفکر افلاطون
رسد که گزينوفون يک نسخه از سيرۀ کوروش  نظر می به. حقيقت خويش يک ستايشنامه است

بزرگ را که در ايران نوشته شده بوده در دست داشته و کتابش را براساس آن نگاشته است، 
د، محال بود که بتواند وگرنه يک فيلسوف يونانی هر اندازه هم شيفتۀ شخصيتِ کوروش باش

های او را  چندان از شاه ايران ستايش کند که اکنون غربيان مجبور باشند که تلاش کنند تا گفته
  . بافانه بنامند شايد چيزی از عظمت کوروش در نظر غربيان کاسته شود آميز و خيال اغراق

ريخ برعهده اهميت نقشی که برای حرکت دادن تا توان گفت که کوروش به به تحقيق می
او پيش از حرکت تاريخيش تصور واضح تمدنی از مسير و . گرفته بود وقوف کامل داشت

خواهد و حرکتش  دانست که چه می اندازِ خويش داشت، و دقيقًا می هدف اين حرکت در چشم
دهد که هدف او از کشورگشايی و  رفتار سياسی کوروش نشان می. کجا خواهد انجاميد به

نی تشکيل يک جامعۀ آرمانی بوده که همۀ اقوام و ملل در زير چتر حمايت تأسيس دولت جها
هويتِ فرهنگیِ يکديگر در همزيستی دوستانه و  يک دولت مقتدرِ سرتاسری با احترام به

ها و کشتارها برای هميشه از جوامع بشری رخت بربندد، و  برادرانه زندگی کنند و ستيزه
اين آرزوئی بود که . زندگی و سازندگی ادامه دهد هبشريت در آرامش و آسايش و امنيت ب
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ها پيش از کوروش تخمش را در اذهان ايرانيان کاشته بود و سراسر عمرش را  زرتشت سده
  . برای آبياری آن فعاليت کرده بود

شده  تصور اينکه يک نيروی اشغالگر پس از براندازی يک حاکميت در کشور اشغال
ولی . رسد نظر می ندگان سابق بسپارد، حتی امروز نيز شگفت بهباز حاکميت را به همان گردان

خواست که به حکومتگران کشورها درس  او می. کوروش در سرزمينهای مفتوحه چنين کرد
خواست که دستگاههای نظامی و  او می. بشريت آموزد دوستی و خدمت به انسانيت و صلح

را » جهاد«ستيزانۀ  کند، و فکر انسانخدمتگزاران بشريت تبديل  ارتش کشورهای مغلوب را به
تنها با بخشودن . ئی جز ويرانی و کشتار و تباهی نداشت را از سرهای بيرون کند که نتيجه

حکومتگرانِ سابق، او  مغلوبين و منت نهادن آنها، و با آموزش همزيستی و احترام متقابل به
  . آوردَمرحلۀ عمل در توانست که اين برنامۀ بلندپروازانه را به می

زمين از کوههای هندوکش در شرق  مرزهای کشور کوروش در شرقِ فلاتِ ايران
شد، در غربِ مرزهای غربی  کنونی آغاز می افغانستانِ کنونی و سيردريا در شرقِ ازبکستانِ

سو  رسيد؛ و در شمال از يک دريای مديترانه و دريای ايژه می نورديد و به زمين را درمی ايران
. رسيد کوههای قفقاز و دريای سياه می ی شرقیِ دريای مازندران و از سوی ديگر بهبيابانها به

گويد که کشور  گزينوفون ضمن يادآوری مرزهای پهناور شاهنشاهی در زمان کوروش بزرگ می
تنه  نيروی تدبيرش يک ترين و شکوهمندترين بود؛ و اين سرزمين پهناور را او به کوروش بزرگ

اقوامی که در اين سرزمينها  نويسد که کوروش چنان به او می. کرد اره میبا فضيلت و تقوا اد
شان فرزندان اويند؛ مردم  کرد که انگار همه زيستند دلبستگی داشت و از آنها مواظبت می می

. شمردند سوز و غمخوار خودشان می نوبۀ خودشان او را پدر و سرپرستِ دل اين سرزمينها نيز به
همۀ عهد و پيمانها  طور کلی به زاران دستگاههای دولتی در زمان کوروش بهافزايد که کارگ و می

سبب همۀ حکومتگران بومی در کشورهای  همين دادند و به و سوگندهاشان وفاداری نشان می
   ١٣.جنگيدند خاطرش می بردند و به او اعتماد داشتند و از او فرمان می تابع کوروش به

نويسد که در کوروش  ضيلتهای کوروش بزرگ، میاو در جای ديگر، ضمن برشمردنِ ف
چه «کدام از ديگر رهبران و شاهان جهان ديده نشده است  ويژگيهائی وجود داشت که در هيچ
نيروی تدبير و شمشيرشان  ارث بردند و چه آنها که به آنها که سلطنت را از پدرانشان به

قوام و ملل در هرجا که بودند و هر ؛ و همين ويژگيها سبب شده بود که همۀ ا»سلطنت رسيدند به
مند بودند که از او اطاعت نشان دهند و جزو اتباع او  زبانی که داشتند، با جان و دل علاقه

   ١٤.مورد اجرا درآورند باشند، و ارادۀ او را به
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اين سخن در هر زمان و مکانی صدق . داری دشواراست گيری آسان ولی جهان جهان
داران  گيران توانائی بودند ولی جهان و چنگيز و هولاکو و نادر جهاناسکندر و طغرل . يابد می

ارعاب و هراسی وابسته بود که در جوامع زيرِ سلطه  ئی نبودند، و تداوم حاکميتشان به شايسته
داری را خوب  گير توانائی بود و هم شيوۀ جهان اما کوروش هم جهان. ايجاد کرده بودند

کشتار و غارت نزد،  فتوحه اعِمال خشونت نکرد، دست بهاو در سرزمينهای م. دانست می
شهرها را ويران نکرد، اديان و عقائد ملل مغلوب را مورد تعرض قرار نداد، و حتی در بيشتر 

آميز و پدرانه  های ملاطفت شيوه موارد حکومتگران مغلوب را در مقام خودشان ابقا کرد و به
منشانه و انسانی بود  ش با ملل مغلوب چندان بزرگرفتار کورو. وفاداری آنان را تأمين نمود

شان که قوم خودشان را  بينیِ کودکانه رغم همۀ خودبزرگ ورانِ يونانی به که پس از او انديشه
  . پنداشتند، اخلاق و رفتار کوروش را تا سرحد تمجيد ستودند تافتۀ جدابافته از مردم جهان می

ۀ شخصيت و رفتار و افکارِ کوروشِ بزرگ است گزينوفون که از فيلسوفانِ يونانیِ شيفت
او که ارمنستان را . دربارۀ رفتار کوروش با ملل مغلوب داستانهای بسيار در کتابش آورده است

نويسد که  می) را در سخن از او در جای خود خواهيم خواند و اين(از نزديک ديده بوده است 
منستان لشکر کشيد، پادشاه ارمنستان شکست ار فرمان شاه ماد به کوروش در زمان اَشتَِياگ به

. کوهستان گريخت، و مردم برآن شدند که اموالشان را برداشته شهر را تخليه کنند يافته به
مردم پيغام داد که هرکس در شهر بماند آسيبی نخواهد ديد ولی هرکس گريخت و  کوروش به

. را شنيدند در شهر ماندند ينمردم چون ا. دستگير شد با او همچون اسيران رفتار خواهد شد
محاصرۀ سپاهيان ايران  افراد خاندان سلطنتی ارمنستان و گروه محافظانشان در کوهستان به

کوهستان پناه برده بود در محاصره افتاد و  شاه ارمنستان نيز که به. درآمده دستگير شدند
شاه ارمنستان بناچار . کندزير آيد و خودش را تسليم  او آواز دادند که به فرمانِ کوروش به به

شورش برداشته و از پيمانی که با  خاطر اينکه در برابر ايران سر به کوروش او را به. تسليم شد
شاه قبلیِ ماد داشته سر باز زده است مورد سرزنش قرار داد؛ و شاه ارمنستان با متانت از موضع 

ت که از زير بار يک دولت ديگر آن خاطر انجام داده اس خودش دفاع کرد و گفت اين کار را به
سرانجام، کوروش زن و فرزندان و اعضای خاندان سلطنت . خارج شده کشورش را آزاد سازد

او بازداد و او را آزاد ساخت و در مقام سابقش تثبيت کرد، و برای آنکه از  ارمنستان را به
يکی از  ر داد و بهنحو شايسته مورد احترام قرا احترامش نزد مردمش کاسته نشود او را به

   ١٥.خويش تبديل کرد وفاداران به
نويسد که  ارمنستان می گزينوفون در جای ديگر در پيوند با همين لشکرکشیِ کوروش به
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. اردوی کوروش آوردند زيستند را به گروهی از اسيران خالدايی که در همسايگی ارمنستان می
آنگاه خطاب . ن را نزد او حاضر آورندکوروش فرمود تا بند از دست و پايشان بردارند و آنا

شما که همواره اين سرزمينِ ارمنستان را . خواهيم که با شما بجنگيم ما نمی«: آنان گفت به
گذارم که برگرديد و  من شما را آزاد می! ايد کنيد اکنون بنگريد که در چه حال غارت می

صلح  ار برگرديد، و اگر تصميم بهافز اگر تصميم گرفتيد که با ما بجنگيد با جنگ. انديشه کنيد
را بدانيد که اگر با ما دوستی کنيد من مصلحت شما را  اين. نزد ما بياييد گرفتيد بدون اسلحه به
نوايند و زمينی ندارند  خواهند ولی بی آنها گفتند که صلح و آرامش می. »در نظر خواهم گرفت

آنها برای کشت و   کرد که زمينی بهشاه ارمنستان پيشنهاد کوروش به. که بر رويش کشت کنند
سود شاه ارمنستان بود که  اين پيشنهاد هم به. چراگاه واگذارد و در عوض از آنها خراج بستاند

سود اين مردمِ خالدايی بود که دارای زمين و آب و  شد، و هم به درآمد مالياتيش افزوده می
   ١٦.شدند؛ و هر دو طرف از آن شادمان شدند مسکن می

حيثيت انسانی  او به. دوست بود منش و انسان  يک ايرانی و يک مزَدايسَنِ نيککوروش
نويسد۔ همۀ اقوامِ زير  همين خاطر ۔چنانکه گزينوفون می نهاد و به و عقائد انسانها احترام می

کدام از  نه پيش و نه پس از کوروش، هيچ. داشتند اش او را همچون يک پدر دوست می سلطه
اند که همچون کوروش در دل اقوام زيرِ سلطه محبوبيت و تقدس   نتوانستهجهانگشايان تاريخ

  . اين فضيلت برای هميشه و تا امروز در تاريخ جهانی ويژۀ کوروش مانده است. يابند
های گوناگونِ رفتار و کردارِ سياسی کوروش بزرگ را برمبنای اسناد  ما وقتی جنبه
توان با کاربرد شايسته و  برآن بود که تاريخ را میيابيم که او  کنيم، درمی موجود بررسی می

پيش برد و جامعۀ بشری را در جهتِ سعادت و بهزيستیِ انسانها  جا و درستِ اراده و قدرت به به
گاه نتوانست همتائی برای او  اين جنبه از نبوغ کوروش بود که جهان هيچ. تطور و ارتقاء داد

خود  خ بشری شخصيتی دينی همچون زرتشت را بهگونه که تاري همان. به بشريت عرضه کند
هردوی آنها در تاريخ . خود نديده است نديده، شخصيتی سياسی همچون کوروش را نيز به

کاره ماند و دشمنانش  همتايند؛ شايد سومينشان مزدک باشد که اقداماتش نيمه جهان بی
 خواهيم ديد که بسياری تحقق برساند؛ ولی نگذاشتند که هدف والائی که در نظر داشت را به

روان و  انوشە(گونه پس از نابودگری او توسط دشمنانش  اش چه دوستانه های انسان از برنامه
  . در ايران مورد تقليد قرار گرفت) کارگزارانش

ادارۀ کشور پهناوری که کوروش تشکيل داد با تجربۀ سياسی و اداریِ امپراتوری بابل و 
يک تشکيلات نوين و ابداعی نياز داشت که ايجاد آن  ود، و بهپذير نب شاهنشاهیِ ماد امکان
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او با . ساز کوروش شخصيتی بود تاريخ.آمد فقط از عهدۀ پادشاهی همچون کوروش برمی
پيش از کوروش در تمدنهای مصر . تشکيل شاهنشاهیِ جهانيش مسير تمدن جهان را تغيير داد

اقوام زير سلطه  قومی و محلی داشت و بههر گستردگی که بود جنبۀ  رودانْ دولت به و ميان
همۀ اقوام زير سلطۀ شاهان . شد نه رعايای شاه گزار و برده نگريسته می ديدۀ بيگانگانی باج به

يی پيش از کوروش، چه در سلطنت پيامبرشاهانِ خوزيە و آشور و بابل، و چه در  خاورميانه
گونه  شدند و هيچ دگانِ شاه شمرده میبر يعنی نيمه» موالی«تعبيری  سلطنت فرعونانِ مصر، به

ملل مغلوب در اين تمدنها حق نداشتند که دين و . شد حقوق انسانی برايشان در نظر گرفته نمی
  . گر را بپذيرند خدای خودشان را حفظ کنند بلکه مُکَلّف بودند که دين رسمی شاهِ سلطه

عنوان نمايندۀ  و شاه بهيیِ پيش از کوروش تمدنهای دينی بودند،  تمدنهای خاورميانه
را نابود  دانست که با خدايان و اديان بيگانه بجنگد و آنان خدای قومش خويشتن را موظف می

رو همۀ جنگهای آنها جنگهای دينی بود، و جهاد برای گسترش دينِ خودشان و  کند؛ از اين
اساسی نظريۀ گرفت رکن  برانداختن اديان ديگر که با نابودگری پيروان آن اديان صورت می

اسناد . پال خوانديم نمونۀ اين مورد را بالاتر در سندِ آشور بانی. داد شان را تشکيل می سياسی
سدۀ  ترين فرعون مصر و متعلق به های برجامانده از رَع موسسِ بزرگ ۔نيرومند و نوشته

 او همۀ لشکرکشيهايش. م۔ يک نمونۀ بينش شاهان دنيای پيش از هخامنشی است سيزدهم پ
سپاه «، »سپاه آمون«را جهاد در راه خدا نام داده و بر هرکدام از لشکرهايش نامی دينی مثل 

با » جنداالله«زبان امروزين  و امثال آن نهاده است که نشانگر آنست که وی ارتش خود را به» رع
 گونش نام نهاده بوده است؛ و معلوم است که سپاه خدای او هدفی جز نشر دينِ تعبيرهای گونه

شاهان آشور پرچم . آن خدا و براندازی دينِ خدايان بيگانه را درپس لشکرکشيها نداشته است
خدايشان آشور را بر فراز سر جهادگرانشان افراشته بودند، و شاهان بابل پرچم مردوخ را، و 
هرکدام با هدف براندازی خدايان ديگران و گستش دادنِ بندگیِ خدای خودشان جنگ و 

در تورات . شوشيناک افراشته بود بر فراز سر جهادگران خوزيە نيز پرچمِ اين. کردند جهاد می
های آتش در  شکل شعله خوانيم که در جنگهای شاهان يهود خدايشان يهوه همواره به نيز می

پيشاپيش لشکر جهادگرشان در حرکت بود و دشمنانِ قومش را که بندگانِ خدايان بيگانه 
  . کرد  ويران میبودند نابود و شهرهاشان را

کلی تغيير يافت و  با ظهور کوروش و تشکيل شاهنشاهی ايران جريان تمدن خاورميانه به
کنار زده شد، سلطۀ متوليان دين و مدعيان  فريبانۀ دين به سلطۀ سياسی استثمارگرانه و مردم

رتباط صورت ا کنار زده شد، و دين نزد حکومتگران ايرانی به نمايندگیِ آسمان بر سياست به
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دوستی از انسان  خصوصی انسان با آفريدگار مهرورزی درآمد که چيزی جز نيکوکاری و مردم
زبان ديگر، با تشکيل دولتِ جهانی کوروش بزرگ سياست از دين جدا شد، و  به. طلبيد نمی

دولت وضعيت نوينی يافت که تا پيش از آن در خاورميانه سابقه نداشت؛ دولت از حالت 
دين و معبد بيرون آمد و  يی بيرون آمد و جهانی شد؛ فرهنگ و هنر از خدمت به قومی و منطقه

يی نقطۀ  دربار شاهنشاه ايران و شهرياران منطقه. شده در خدمت انسان قرار گرفت» دنيايی«
محوری خلاقيت فرهنگی و هنری شد، و تجارب فرهنگی خاورميانه در راه شکوه بخشيدن به 

جای  پس به از اين. کار گرفته شد عال کردن حيات اجتماعی بهو ف» شاهنشاهی«سرزمينهای 
راهها و  ساختن و شکوه بخشيدن معابد و گنبدها و گورها و هزينه کردنِ اموال کلان در اين

ها و کاروانسراها و  ساختن راهها و جاده ها، توجه دربار معطوف به اين ساخته افتخار کردن به
گاه دربار ايران  حال هيچ با اين. ا برای رفاه عموم انسانها شدبندها و قناته پلها و سدها و آب

مانع از آن نشد که اقوام زير سلطه برای خودشان معابد و مراکز دينی بسازند؛ و حتی گاه دولت 
  . کرد ايران به ساختن اين بناها کمکهای مادی نيز می

اقوام   بزرگ بهدينی قوم يهود دربارۀ خدمات انسانی کوروش آنچه در متون تاريخی
ئی برای رفتار کورش بزرگ با همۀ اقوام زيرِ سلطه  توانيم نمونه زيرسلطه آمده است را می

خوانيم که کوروش فرمود تا معبد قوم يهود در اورشليم را که نبَوخدَ نَصَّر  در تورات می. بدانيم
 و اثاث معبد را که هزينۀ دولت ايران بازسازی شود، و همۀ اموال پيشترها ويران کرده بود به

و اينک در اختيار کوروش قرار (خزينۀ سلطنتی بابل سپرده بود  پيشتر شاه بابل تاراج کرده به
اين سند مکتوب نمونۀ رفتار کوروش بزرگ با اديان و . اورشليم بازگردانده شود به) گرفته بود

در تورات . شده است جا اِعمال می عقائد انسانهای روی زمين بوده که دربارۀ همگان در همه
  : ۔کتاب عزرا باب اول۔ چنين آمده است

زبان ارميا کامل شود، در سال اول سلطنت کوروش پادشاه  برای اينکه کلام خدا به
 تا )کوروش الهام کرد يعنی به(پارس، خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگيخت 

کوروش : مرقوم داشت و گفترا برای همه  در تمامی ممالک خود فرمانی صادر کرد و آن
من داده و  يهوه خدای آسمانها جميع ممالک زمين را به«: فرمايد پادشاه پارس چنين می
يک از  کدام. ئی برای او در اورشليم که در يهودا است بنا کنم مرا فرموده است که خانه

ی که در ئ رويد تا برای خدا خانه اورشليم می خاطر خدا به به] اسرائيل سران بنی[شما 
در جائی مانده است و در ميان ] اسرائيل از بنی[و هرکه . اورشليم است را بازسازی کنيد

مردم غريب است، اهل آن مکان بايد که او را با سيم و زر و اموال و چارپايان و صدقات 
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  . ديگر برای خانۀ خدا که در اورشليم است مساعدت نمايد
خدمتهای  که کوروش بزرگْ بخشی از مالياتها را بهآن معنا است    بخش آخر اين فرمان به

کدام از اقوام  ئی است که در ميان هيچ اين شيوه. اقوام زيرِ سلطه اختصاص داد فرهنگی به
غالب در تاريخ جهان ديده نشده است؛ و اين امتياز در سراسر تاريخ بشريت برای ايرانيان 

  . کوروش همين شيوه را دنبال کردندبوجيە و داريوش بزرگ نيز پس از  کام. مانده است
دولتی که کوروش تشکيل داد دولت همۀ اقوام و ملل خاورميانه بود و چون چتری همۀ 

تمام معنا يک دولت جهانی  شاهنشاهی ايران به. اقوام و ملل خاورميانه را در سايۀ خود گرفت
گرفت، و  ئد مختلف دربر میبود که اقوام و ملل گوناگون را با زبانها و فرهنگها و اديان و عقا

هر قومی حق داشت که خدای خاص خودش را داشته باشد، دين خودش را حفظ کند و 
شاهنشاه ايران ضمن . زندگی اجتماعيش را براساس سنتهای فرهنگی خودش تنظيم کند

دانست و آزادی عقيدۀ  آزادی عقائد دينی انسانها خود را سرپرست همۀ رعايا می پايبندی به
رسميت کامل شناخته  زبانهای اقوام زير سلطه در کنار زبان پارسی به. کرد  را تأمين میهمگان

شد،  شد، چنانکه فرمانهای شاه همواره به زبانهای مختلف در کنار زبان پارسی نوشته می
همۀ اقوام و ملل  های روی سنگها نيز چنين بود، زيرا کوروش تصميم گرفته بود که به نوشته

دانيم، شما نيز بايد بياموزيد که با اقوم   که ما زبان شما را مانند زبان خودمان میجهان بياموزد
  . جهان همين رفتار را داشته باشيد و ديگران را همتای خودتان بشماريد

رودان، سرزمينهای شام تا دريای مديترانه  چنانکه گفته شد، کوروش پس از الحاق ميان
 خاندان حکومتگر سابقِ محلی را بر هرکدام از اقوامِ را ضميمۀ ايران کرده و اميرانی از

  . گوناگونِ شام گماشت
ارث نهاد که يک  م درگذشت، کشور پهناوری از خود به  پ۵۲۸کوروش بزرگ وقتی در 

جسد کوروش در . سويش سيردريا بود و سوی ديگرش جزاير دريای ايژه و دريای مديترانه
نام داشت، در کنار کاخ ) پاسارگاد(گرِد  ارسەَزمينی که ملک خاندانی هخامنش بود و پ

کوروش در درون آرامگاهی که در ميانۀ يک مجموعۀ ساختمانی شايستۀ کوروش برپا شده 
  . وديعه نهاده شد بود، به

شاه در يک بيابانی کشته شد و جسدش  ئی که گفته کوروش در جنگ با يک زن افسانه
 توسط مردی يونانی به نام کتيسياسِ دروغين آمد، چند سده پس از کوروش نيز به دست نه

پيوستِ پايانی اين (ئی  من در گفتار جداگانه. کلی بی اساس و پايه است ساخته شده بوده و به
خواهيم ديد که کوروش در . دربارۀ دروغهای اين مرد به تفصيل سخن خواهم داشت) بخش
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ئی به نام امردها بوده که   از قبيلهافسانۀ او نه هخامنشی و اهل پارس بلکه پسر يک مرد چوپان
اند و دست تقدير او را به دربار شاه ماد انداخته و  زيسته در بيابانی در جائی در شمال ايران می

کند و سلطنت  کمک يک نوکری مثل خودش شاه ماد را ترور می نوکر شاه ماد شده، سپس به
دست يک زن کشته  بيابانی بهکند، و چند سال بعد در يکی از جنگها در  ماد را غصب می

گردد، و در آن زمان در پارس هم مردی به نام اسپندداتا  شود و پسر شاه ماد به سلطنت برمی می
های بسياری ساخته بوده که از جملۀ آن همين  اين کتيسياس دروغين افسانه. شاه بوده است

  . استافسانۀ کشته شدن يک کوروشِ خيالی به دست زنی در يکی از بيابانها 
رسد کتاب کوروشنامه را بر مبنای يک کتاب ايرانی نگاشته  نظر می گزينوفون که به

رسد که بيشترش ترجمه باشد، فصل هفتم کتاب آخر را به مرگ کورش  نظر می است و به
او از بيماری و بستری شدن کوروش در کاخ شاهنشاهی خبر داده، و متن . اختصاص داده است

رسد ترجمه از متن ايرانی باشد نيز در اين فصل  نظر می  را که بهنامۀ کوروش کامل وصيت
آورده است، و يادآور شده که کوروش پس از آنکه آخرين وصيتهايش را که دربارۀ نيکوکاری 

  . به انسانها بود به پسران و اطرافيانش کرد جان داد
ود که اين کوروش آنچنان در جلب وفاداری اقوام سرزمينهای تابع شاهنشاهی موفق ب

هنگام درگذشت کوروش بيش از  گرچه به. وفاداری پس از مرگ او همچنان پابرجا ماند
گذشت، مردم سرزمينهای تابع شاهنشاهی چندان  دهسال از تشکيل شاهنشاهی عظيم او نمی

رضايت خاطر از رفتار کوروش داشتند که پس از مرگِ او تلاش درخور ذکری برای بازيابی 
طلب در اين سرزمينها، نه از  گرفت، و کوششهای جزئیِ برخی ازعناصر قدرتاستقلال انجام ن

و کشور کوروش همچنان يکپارچه . حمايت رهبران دينی برخوردار شد و نه از حمايت مردمی
  . ماند
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